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 �و��ند�و�ند � ق�م و آ��ه �ی 

 ١جزوۀ حقوق تجارت 
 دکتر امید ملاکریمی

 )و عضو هیأت علمی مدرس دانشگاه ،(وکیل پایه یک دادگستری

 بودید این جزوه است! دنبالش انگیزی کهحیرت
مختلف،  هایی این درس در دانشگاهسالهتوجّه به تدریس چندین! با هقوقی مثل وکالت، قضاوتهای حس در همۀ آزمونوترین در مهماز  ،تجارتکیه که ندونه درس حقوق 

تِ متصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده شوند نابع میفهم دسترسی نداشته و بعضاً درگیر تَشَتُّ
روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظمِ منطقیِ اوون  طورِ کاملی رو تهیه کنم که شرحِ کتابِ جزوه

نند قی ماهای تخصصیِ حقوالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علیی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسیبه سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه
یح دادم و انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضها جزوۀ سَبُک و روانِ حقوقی که به طور شگفتشود. ضمناً باید بگم: ده، توصیه میاسی ارشد، وکالت، قضاوتهای کارشنآزمون

 کنید!) بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میlakarimi.irwww.molدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم (قول می
 

ه گاوِ بنفش آیین دادرسی مدنی) اینه که مثلِ ی و کیفری، آیین دادرسی حقوق مدنی سایتم (مثلِ جزواتِ شده در وبتمرکز اصلی کار من در این نوشته و بقیۀ جزواتِ گذاشته
هستند متمایز باشم!! در واقع این، هدفِ من است که متفاوت باشم و در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق، کارهای متفاوتی  در بینِ سایرِ گاوها که سیاه و سفید

تفاوت و خودشون رو مهایی رو که با یه ویژگیِ خاص، هام مثلِ گاوِ بنفش باشه که واقعاً در خورِ توجّه باشه. حتماً دیدید آدمخوام نوشتهنسبت به دیگران انجام بدم. می
 فهم متفاوت باشم وهای سادهو آوردنِ مثال» نویسیساده«خوام با زنن یا یه مدل موی خاصِّ خودشون رو دارن؛ من هم میدن؛ مثلاً عینک زرد میفرد نشون میمنحصربه

کلید «ها بگم ولی ایخوام از این جمله کلیشهتوجّه باشه. نمینجام کاری نو و جالبخوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و ابا این ویژگی، به چشم بیام. منِ کمترین می
 هایی که به رایگان در دسترس دانشجویانِ حقوق گذاشتم، نشون دادم.رو در جزوه» بودنمتفاوت«من این ». بودنهموفقیت، متفاوت

ه های هر سال، بهای آزمونهای جدید و آخرین تغییرات قوانین و تستو حتّی این نوشته دائماً با توجّه به سرفصل MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواتِ سایتِ 
قیۀ ب شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجدداً از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. ضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت ازشه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپروز می
) رو دنبال کنید omidmollakarimi@) و تلگرامِ ما (vekalatyar@تونید اینستاگرام (است که می» کارگاه تولید محتوای حقوقی«هاست! اسمِ کارگاهِ ما، کارگاه
پیامک کنید تا از  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥محتوای حقوقیِ خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگیِ خودتون رو به فارسی به شمارۀ  تا کلّی

 مطّلعتون کنیم. شهجزواتِ جدیدی که نگارش میآخرین تغییراتِ این جزوات و اخبار حقوقی و 
برداری از آن، بدون تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه معلم (امید ملاکریمی)ها و مؤسسات آموزشی توسطِ در دانشگاه : این جزوه برای تدریستوجّه

دها و انتقادات که نظرات، پیشنها آور است. نگارنده، سپاسگزارِ خوانندگانی خواهد بودباشد، در غیر این صورت، قانوناً ضمانمجاز می» تنها با ذکر منبع«قصد سودجویی و 
 بیان فرمایند.» mollakarimi.omid@gmail.com«های فوق یا ایمیل خود را پیرامون این نوشتار از راه

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi
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 مقدمه
اگر  ارتتجمفاهیم حقوق  ای که به سادگیِ خوردنِ یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید.را آموزش خواهیم داد به گونه تجارت به صورت چریکی، کلِّ حقوق

کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که های ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحمّلِ اوون سخت است اما در این نوشته، کاری میبدون مثال
صطلاحات ی اسر گرفتیم با یکمون میهای ایشون رو دستکردند. وقتی کتابرو معرفی می دکتر اسکینیامون بهمون کتابای دانشجوی کارشناسی بودیم، استاد

ون شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که او رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتاً حوصلهشدیم که ازش چیزی نمیحقوقی مواجه می سلمبۀ چقِرِ قلمبه
گفت و می های روشن برامون قصّهدونستیم و یکی باید اوّل به زبونِ داستانی و با مثالفهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیورۀ کارشناسی نمیهای داصطلاحات رو در سال

 ج دادن و مخاطبِ عمدۀ این، ادبیات عامیانه رو تروی»های اجتماعیشبکه«های اخیر که شد! در سالبعد، برامون خواندنِ اصطلاحاتِ ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو می
ه اینکه، مدنی ؛ خلاص»گوییساده«ها هستند، معلمِ حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصلاً هنرِ معلّمی یعنی ها و هشتادیها، دهه هفتادیشبکه

 دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به رَوشِ خودم میرو به طور کامل می

 م�م � �در و ما� �� اول �قد � وھ�ه

 !؛ �قد�م � ��نامانم �شده ا�ت � � �قد � آنحال �� �� یم � �مام �سا� � و ��س �قد
بررسی و شناخت تاجر،  شامل که طبق آخرین سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ١یکی از مباحث حقوق تجارت، حقوق تجارت 

 عاملاتم اعمال، تجارت قانونی هایممنوعیت و هامحدودیت تجارت، به اشتغال شرایط تاجر، مصادیق و مفهوممعیار تشخیص تاجر، 
 مقامی قائم و تجاری نمایندگی عاملیت،، تجاری ثبت دفتر در نام ثبت و تجاری دفاتر داشتن تجّار قانونی الزامات و تکالیف، تجاری
 و شهپی و کسب حق برند، تجاری، علامت تجاری، نام و تجاری فکری هایمالکیت تجاری و صنعتی فکری هایمالکیت ،تجاری
 باشد.اختراع می حقصنعتی و  فکری هایمالکیت، تجارت

 تاجر و اعمال تجاری
 ای شروع کنیم تا خودتان را گَرم کنید!گزینه ٧خواهیم با یک تستِ کنند میبر خلاف همیشه که موضوع را با تعریف شروع می

 ؟ناصحیح نیست (صحیح است)کدام فرض از حیث صحت 
 مقررات اسناد تجاری. مگراست  تاجرتمام مقررات حقوق تجارت راجع به  ×
 ٢ها: ق.اجرای سیاست+  شرکت ٧ق.ت: قِسم است. ( ٧شده در حقوق تجارت (و نه قانون تجارت) بر های تعریفشرکت ×

 )شرکت ٩حقوق تجارت: =  شرکت
 بازرگان یکی نیستند.الفاظ تاجر، کاسب و  ×
 صحیح است.)» دلالی حتماً تجاری است«ها غلط است اما این جمله: دلال حتماً تاجر است. (این گزینه هم مثلِ بالایی ×
 دارد. (این هم غلط است چون ملاک، امرار معاش مستمر است.)» شغل معمول«تکرار عمل ملازمه با  ×
 طه چون اتفاقاً داره!)تکرار عمل ملازمه با تصدی ندارد. (این هم غل ×

 کاری. (این گزینه صحیحالعملبه نام و به حساب خودبودنِ عمل تجاری شرطِ تاجربودن است حتی در دلالی و حتی در حقّ 
 است.)

 ؛»تاجر«ق تجارت در یک کلمه یعنی حقو
 ست به نام تاجر!به عبارتی همه چیز در حقوق تجارت در رابطه با شخصی
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 تجارت داشتیم: تا ٤ما در کارشناسی 
 ق.ت ) ٤١١تا  ٣٣٥و  ١٩تا  ١؟ (مواد کیست تاجر (شخص حقیقی) .١
 )لایحه اصلاح ٣٠٠تا  ١مواد و  قانون تجارت ٢٢٢تا  ٩٤مواد +  قانون تجارت ٢٠ماده ؟ (چیست های تجاری)تاجر (شرکت .٢
با همدیگر بررسی شد. در واقع رابطۀ اَسنادیِ تجار با هم رو بررسی کردیم. البته قبلش  تجار (اعم از حقیقی و حقوقی)روابطِ  .٣

قانون صدور  ٢٣تا  ١ق.ت +  ٢٣٤تا  ٢٢٣تونستیم واردِ رابطۀ آنها بشیم. اسناد تجاری (مواد شناختیم تا میباید تجار رو می
 )١٣٩٧ای ماده ١٠چک + اصلاحیه 

ق.اداره  ٦٠تا  ١مواد و  قانون تجارت ٥٧٥تا  ٤١٢مواد ز حقیقی و حقوقی را بررسی کردیم (بیماریِ تاجر (ورشکستگی) اعم ا .٤
 )تصفیه امور ورشکستگی

 قرار دهد. معاملات تجارتیخود را  شغل معمولیطبق این مادۀ تاجر شخصی است که قانون تجارت):  ١تعریف تاجر: (مادۀ 
 + شغل معمولی + عمل تجاری + به نام و حساب خود + به قصد انتفاع کسی=  باشد حقیقیتاجر اگر  •
 + شغل معمولی + عمل تجاری + به نام و حساب خود + به قصد انتفاع شخصی=  باشد حقوقیتاجر اگر  •
مل تجاری ، عفرمولِ بالا لازم هست ولی کافی نیست. برای تاجرشدن» تاجرِ حقوقی«با هم ظاهراً تفاوتی ندارند ولی در رابطه با  

اعم از همه (برای  اصولاً لازم نیست عملیاتشون تجاری باشه! پس » های سهامیشرکت«لایحۀ اصلاح گفته  ٢شرط است. مادۀ 
شرطه به غیر از شرکت سهامی. اصلاً جوهرِ اصلیِ تاجر، انجام عمل تجاری است  برای تاجرشدنعملِ تجاری  حقیقی و حقوقی)

ا حقوقی اگر عمل تجاری را به شکل معمول، به نام و حساب خود، به قصد انتفاع انجام دهد تاجر که هر شخصی اعم از حقیقی ی
 های سهامی که به هر حال تاجرند، حتی اگر هیچ کدام از آن شرایط را نداشته باشند.است حتی کسبۀ جزء مگر شرکت

 های تجاری) باشد.تاجر ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی (شرکت 
  ان فرمول با هم» کسبه«اند. پس متفاوت» ورپیشه«و » گرصنعت«اند و با همگی مترادف» بازرگان«و » کاسب«، »تاجر«الفاظ

مبلغِ  و میلیون تومان و کمتر ١٠ یدر کار تولید  سالیانۀ آنها میزان فروشقانون تجارت حتماً تاجرند؛ حال اگر  ١مادۀ 
لان آیند و چنانچه بیشتر باشد، کباشد، کسبۀ جزء به شمار می میلیون تومان و کمتر ٥ در کار خدماتی دریافتیِ سالانۀ آنها

اینکه  ! کسبۀ جزء صرفاً به خاطرتاجرسازاست و نه  سازجزء و کُلصرفاً  سالیانه میزان فروشآیند. پس و کل به شمار می
ی مثل ثبت نام در دفتر تجاری و مشمول آیند از تکالیف تجار مانند داشتن دفتر تجار یک تاجر خُرد به شمار می

 شدن معاف هستند (معاف هستند یعنی مختار هستند).ورشکستگی
  رای اشخاص و همچنین الزامی ب شخص تاجر تلقی گردد، لازم نیست که اسم او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد آنکهبرای

 شود.شخص اعمال تجارتی باشد، تاجر تلقی میتاجر به داشتن کارت بازرگانی نیست؛ همین که شغل معمولی یک 
  آن است که محل اصلی درآمد شخص، اعمال تجاری باشد. بنابراین اگر شخصی در مشاغل متعدد » شغل معمولی«منظور از

صلی شود که محل اشاغل باشد که برخی از آنها تجاری و برخی دیگر غیرتجاری باشد، در صورتی این فرد تاجر محسوب می
 او از اعمال تجاری باشد.درآمد 

 امی که های سهی مانند: شرکتیالاصول انجام معاملات تجاری  باید شغل معمولی شخص باشد، مگر در موارد استثناعلی
 شوند.حتی اگر شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار ندهند، تاجر محسوب می

 »ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.شود ل.ا.ق.ت: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می ۲مادۀ «
 شود.تاجر نباید لزوماً در تجارت مباشرت داشته باشد، اگر اجیر و کارمند هم بگیرد تاجر محسوب می 
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  برای اینکه شخص تاجر تلقی شود لازم است که حتماً اعمال تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد، نه آنکه اعمال
به وکالت از ناحیۀ غیر انجام دهد. بنابراین اگر شخصی به وکالت از غیر اعمال تجاری انجام دهد، تاجر محسوب  تجاری را

 شود.نمی
  اگر شخصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری است، با وجود منع قانونی، اعمال تجاری انجام دهد و شغل معمولی او اعمال

 شود.میتجاری باشد، چنین شخصی نیز تاجر محسوب 
 معیار تشخیص تاجر:

طبق این معیار، شخصی تاجر است که اسم او در دفتر ثبت تجاری ثبت شده باشد. بر اساس این معیار، در معیار شخصی:  .١
دیگر  شود. به عبارتیشود و در مرحلۀ بعد به بررسی معاملات او به عنوان اعمال تجاری پرداخته میمرحلۀ اول تاجر تعریف می

، نماید. بر اساس این معیار حقوق تجارتشود که تاجر اقدام به آن اعمال مییار، اعمال تجاری به اعمالی تلقی میطبق این مع
 گردد.حول تاجر و برای بررسی اعمال صورت گرفته از سوی تاجر وضع می یتجار است و مقررات » حقوق اشخاص تجار«

 دهد، بر اساس این معیار، در مرحلۀکه اعمال تجاری انجام می شودطبق این معیار، شخصی تاجر شناخته می معیار نوعی: .٢
شود، شود و در مرحلۀ بعد، هر شخصی که اعمال تجاری انجام دهد، به عنوان تاجر شناخته میاول اعمال تجاری شناسایی می

 گردد.می است و مقررات تجاری حول اعمال تجاری وضع» حقوق اعمال تجاری«بر اساس این معیار؛ حقوق تجارت، 
 معیار تشخیص تاجر طبق قانون ایران:

قانون تجارت معیار شخصی  ٣قانون تجارت معیار نوعی را برای تشخیص تاجر پذیرفته است، اما در مادۀ  ١در حقوق تجارت ایران مادۀ 
 است؛ به عبارت دیگر حقوق تجارت ایران برای تشخیص تاجر هم معیار نوعی و هم معیار شخصی مورد قبول است. یرفتهپذرا 
 :یعمال تجار أ

 مختلط است؟ یا یموضوع یا یشخص یستمبر س یمبتن یرانحقوق تجارت ا یا: آسؤال
ص مختلط، هم شخ یستمملاک است و در س یاعمال تجار  ی،موضوع یستمشخص بازرگان ملاک است. در س ی،شخص یستمس در

 یل تجار اعما یرااست ز  یموضوع یستمبر س یمتک یرانحقوق. تجارت ا ی،. بنا بر نظر اقو باشدیملاک م یبازرگان و هم اعمال تجار 
 .ته باشدداش یقلمداد شده است که اشتغال به اعمال تجار  یق.تجارت تاجر کس یک هاند و در مادق.تجارت احصاء شده ٢در ماده 

  های اشتغال به اعمال تجاری:ممنوعیت
و سردفتران  اند، مانند قضاتبه موجب برخی قوانین بعضی از اشخاص از اشتغال در کلیۀ امور تجارتی منع شدههای مطلق: ممنوعیت

 اند.که به صورت کلی از انجام اعمال تجاری ممنوع شده
: اشتغال ٢تران و دفتریاران: مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: بند قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردف ۱۵مادۀ 

 »به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
های قانون نظارت بر رفتار قضات: مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات ١٧مادۀ  ٢بند 

اساسی ) قانون ۱۴۱زمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم ( ـاشتغال هم۲ شوند:رجه هشت تا سیزده محکوم میدانتظامی
موضوع  های تجاری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتیدادگستر  یرسمیا کارشناسی 

 ») قانون تجارت.۱ماده (
دان دولت اند، مانند کارمنبه موجب برخی از مقررات، بعضی از اشخاص از اشتغال به برخی امور تجارتی منع شدهممنوعیت نسبی: 

 اند.باشند، ولی از انجام اعمال تجاری دیگر منع نشدهکاری منع میالعملکه از حق
 

 اعمال تجاری:
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 گیرند.شده و در حقوق تجارت مورد بررسی قرار میشود، که مشمول حقوق تجارت واقع اعمال تجاری به اعمالی اطلاق می
 انواع اعمال تجاری:

 اعمال تجاری بر سه نوع است:
دستۀ  ،خود بر دو قسم است باشنداین اعمال توسط هر شخصی انجام شود، تجاری می الف ـ اعمال تجاری ذاتی یا مطلق: 

ی آنها (اصل بر این است)؛ دستۀ دوم أعمالی هستند که تصدی آنها اوّل أعمالی هستند که خود آن أعمال صرفاً تجاری است و نه تصد 
 :اند (استثناء)و نه خودشان تجاریِ ذاتی

 گردند و از قرار ذیل است:محض انجام بدون اینکه نیازی بدون تکرار باشد عمل تجاری قلمداد میاعمالی که به قسم اول:
 »ق.ت ٢مادۀ  ١بند «جاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا ا .١

 شده عموماً تأثیری ندارد مگر اینکه میزان تصرف به حدّی باشد که اضافه ارزش تصرف در مالِ منقولِ تحصیلتصرف یا عدم
یم بلکه تجاری و تاجر مواجه نیستها دیگر با عمل حاصل ناشی از آن تصرف یا صنعت یا پیشه مشخص باشد که در این حالت

 ور انجام داده است؛ مثل نجاری، خیاطی، کفاشی و ...گر یا پیشهای که صنعتبا صنعت و پیشه
 سوال: اگر کسی یک متر چرم بخرد و آن را تبدیل به کفش کند و بفروشد ...

 . عملش تجاری ذاتی است ولی تاجر نیست. (غلط)١
 (غلط) تاجر است.. عملش تجاری ذاتی است و ٢
 (غلط) تواند تاجر باشد.. عملش تجاری ذاتی است و می٣
 (صحیح) گری است.. عملش صنعت٤
 .تحصیل مال منقول اعمال حقوقی مانند صلح و معاوضه است، که منجر به نقل و انتقال مالکیت مال منقول شود 
 آید، خرید مال شود، بلکه آن چه عمل تجاری به حساب میبیع (فروش)، اجاره و رهن مال منقول عمل تجاری محسوب نمی

 است. قصد فروش یا اجارۀ آنمنقول به 
  اری برای تج شــدهتحصــیل مالِ » قصــد فروش یا اجاره«وجود خرید یا تحصــیل مال منقول، تجاری تلقی گردد،  آنکهبرای

ه منتقل عمل تجاری است، ولو اینک به قصد انتقاللِ منقول تحصی عیت دارد حتی اگر نفروشد یا اجاره ندهد.شدن موضوتلقی
 نشود.

  شود.  بعداً چنین قصدی حاصل آنکهقصد فروش یا اجارۀ مال منقول باید مقارن خرید یا تحصیل مال منقول موجود باشد، نه
ــیلزمانیِ هم ــدِ انتقالو  تحص ــت، پس اگر ملاکریمی فرش  قص ــرط اس ــد عملش  برای خانۀ خود بخردش ولی آن را بفروش

 ولی خودش استفاده کند عملش تجاری است. برای اینکه بفروشد بخردتجاری نیست اما اگر ملاکریمی فرش 
 صی مال منقولی را اجاره نماید، با این شخ ست. برای مثال اگر  شمول این بند نی صد که آن اجارۀ کردن مال منقول م را به  ق

 شود.دیگری اجاره دهد، عمل او تجاری محسوب نمی
 .تملک مال منقول به سبب اموری مانند ارث، وصیت، حیازت مباحات و ... مشمول این بند نیست 
  به قصـد تملیکِ عین یا منفعت، تجاری اسـت و نه فروش آن، یعنی بر خلاف » تحصـیل«یا » خرید«صـرفاً  ٢در بند یک مادۀ

در باب کشـتی که هم خریدش و هم فروشـش تجاری اسـت در غیرکشـتی صـرفاً تحصـیل و خریدش تجاری اسـت و  ١٠بند 
ــت که می ــت یعنی این عمل خریدار اس ــنده، بر فروش آن به هر حال تجاری نیس ــد نه عمل فروش ــمول بند یک باش تواند مش

 است.خلاف کشتی که هم عمل خریدار و  هم عمل فروشنده مشمول أعمال تجاری 
 »ق.ت ٢مادۀ  ٣بند «دلالی:  .٢

 .ی شخص که قصد انعقاد معامله داردپیدا کردن طرف معامله برا برای انجام معامله یا ،در مقابل اجرت :واسطه شدنتعریف دلالی
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 خواهد معاملاتیکه میدلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی« ق.ت: ٣٣٥تعریف دلال: مادۀ 
 »قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. اصولاً  کند.نماید طرف معامله پیدا می

 کند.دلال در انعقاد عقد نقشی ندارد و فقط طرف معامله را پیدا می 
  هم تصدی به عمل و  هم دلالیآیند. پس هر دو تجاری ذاتی به شمار می تصدی به عمل دلالیو هم  خود عمل دلالیهم

 قانون تجارت  تجاری باشد. ١تواند به موجب مادۀ می دلالی
 »ق.ت ٢مادۀ  ٣بند «کاری: العملحق .٣

عهد ر برابر شخص دیگری به نام آمر متکار دالعملعقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق کاری (کمیسیون):العملتعریف حق
 دریافت کند.» العملحق«و در ازاء این عمل اجرتی تحت عنوان  اسم خود، ولی به حساب او انجام دهدشود که معاملاتی را به می

ل ده و در مقابآمر) معاملاتی کر کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (العملحق: «ق.ت ٣٥٧کار مادۀ العملتعریف حق
 »دارد.العملی دریافت میحق

 »ق.ت ٢مادۀ  ٣بند «عاملیت (نمایندگی):  .٤
ام خود کاری که انجام امور به نالعمل، برخلاف حقانجام امور به نام دیگری و به حساب دیگری عاملیت به معنای عاملیت (نمایندگی):

 باشد.و به حساب دیگری می
 »ق.ت ٢مادۀ  ٧بند «هر قسم عملیات صرافی و بانکی:  .٥

 .صرافی، تبدیل پول به پول را صرافی گویند 
  هر قسم عملیات صرافی یعنی تبدیل پول به پول و عملیات بانکی اعم از افتتاح حساب، گشایش حساب، اعطای وام و وصول

تواند نجام دهد میمطالبات همگی تجاری ذاتی هستند. حال هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی یا اعم از بانک یا غیربانک ا
 تاجر باشند.

 های بانکی که توسط بانک مرکزی ضرب گردد، ولی خرید و فروش سکهخرید و فروش طلا و نقره، صرافی محسوب نمی
 گردند، مشمول عنوان صرافی است.می
  بر بودنبانک ق.ت عملِ صرافی و بانکی مهم است نه صراف و بانک. آنچه مهم است عمل بانکی است و نه ٢ماده  ٧در بند ،

هایی مشمول قانون صدور چک هستند که به عهدۀ بانک صادر تنها چک ١های قانون صدور چک: ماده خلاف موضوع چک
سات مالی الحسنه و مؤسهای قرضشده باشد. حال مهم نیست دولتی باشد یا غیردولتی؛ تاجر باشد یا غیرتاجر. پس، صندوق

دار چک باشند). چکِ مؤسسه، علیهِ باشند (عهدهتوانند مُحالٌ ق.ت تاجر باشند ولی نمی ٢ۀ ماد ٧توانند طبق بند و اعتباری می
 چک نیست ولو اینکه تاجر باشند.

 »ق.ت ٢مادۀ  ٩بند «عملیات مربوط به بیمه:  .٦
 شود.بیمۀ اموال غیرمنقول ذاتی، به عبارت دیگر بیمۀ املاک، عمل تجاری محسوب می 

 کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.سازی و خرید و فروش کشتی .٧
 .برای تعریف کشتی و تمایز آن از سایر وسایل حمل و نقل دریایی باید به عرف رجوع کرد 
 .لنج و قایق مشمول این بند نیست 
 گردد.هر نوع معامله راجع به کشتی مانند اجاره و رهن کشتی، عمل تجاری تلقی می 
 قولات که خرید آنها فقط در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد، خرید کشتی در هر صورت برخلاف سایر من

 شود.عمل محسوب می
 .برخلاف سایر منقولات که فروش آنها عمل تجاری نیست، فروش کشتی عمل تجاری است 
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  قام بیان مثال و مصداق برای أعمال تجاری بر خلاف بندهای دیگر که در مقام بیان عمل تجاری هستند، در م ٢ماده  ١٠بند
هم » یا تحصیل کشتی به قصد فروش یا اجاره خرید«)؛ ٢ماده  ٤کارِ تولیدی است (بند » سازیکشتی«است به نحوی که 

تۀ مهم است (نک تصدی به حمل و نقلهم که » رانیکشتی«است؛ » معاملۀ تجارتی«آمده بود و گفتیم که  ٢ماده  ١در بند 
 را تجاری دانسته). فروش کشتی هم که تجاری است. تصدی آنرا و نه الزاماً  خود حمل و نقل کشتیت که این اس

های انواع شرکت«ها: قانون تملک آپارتمان ٥ساختن خانه یا آپارتمان یا محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش: مادۀ  .٨
 پیشه یا اجاره یا فروش قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا ۲۰موضوع ماده 

مال را تجاری تلویحاً این اع قانونگذار» ایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.شود از انجام ستشکیل می
 محسوب کرده است.

 است و از قرار ذیل است: تکرار شدن آن محتاج بهمحسوب یعمالی که تجارتأ قسم دوم:
 »ق.ت ٢مادۀ  ٢بند «تصدی به حمل نقل از راه خشکی یا آب و هوا.  .١

  صورت انجام گیرد: هوایی، زمینی و دریایی. ٣نقل ممکن است به حمل و 
  ای و ریلی.باشد: جادهصورت می ٢حمل و نقل زمینی به 

 »ق.ت ٢مادۀ  ٤بند «تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط به اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد:  .٢
  ،ه یا وابسته به یک شرکت غیرتجاری و یا حتی ممکن است وابسته بکارخانه ممکن است، وابسته به یک شرکت تجاری باشد

 یک شخص حقیقی باشد.
 »ق.ت ٢مادۀ  ٥بند «تصدی به عملیات حراجی:  .٣

 شود. عملِ حراجی تقریباً همان مزایده است با این تفاوت تجاریِ ذاتی محسوب می نه خود حراجیو  تصدی به عملیات حراجی
. حراجی بیشتر ٢عاملاتِ شخصی کاربرد دارد، مزایده بیشتر در معاملات دولتی کاربرد دارد؛ . عملِ حراجی بیشتر در م١که: 

 . حراجی، قیمتِ پایه ندارد، مزایده قیمت پایه و مبنا دارد. ٣گیرد؛ گیرد، مزایده بیشتر کتبی صورت میشفاهی صورت می
  فروش قرار دهد، با این قید که هر شخصی که حراجی یعنی، شخصی که قصد فروش کالایی دارد، آن کالا را در معرض

 شود.بیشترین قیمت را پیشنهاد داد، کالا به او فروخته می
 کند، پس اگر مالک اموال متصدی حراجی کسی است که در مقابل دریافت اجرت حراجی اموال عملیات حراجی را اداره می

 آنها را به حراجی گذارد مشمول این بند نخواهد بود. 
 »ق.ت ٢مادۀ  ٦بند «های عمومی: هر قسم نمایشگاه تصدی به .٤

  عمومی اعم از آن است که این محل  در متن ماده به صورت مطلق ذکر شده است، نمایشگاه» نمایشگاه عمومی«چون عبارت
 سینما و تئاتر، گالری نقاشی یا نمایشگاه ابزارها و محصولات صنعتی باشد.

 »ق.ت ٢دۀ ما ٣بند «ن ملزومات: یدتصدی به رسان .٥
 شود، اما تصدی تسهیل معاملات ملکی، عمل تجاری است.معاملۀ زمین و املاک، عمل تجاری محسوب نمی 
 د که در شوعمل تسهیل معاملات ملکی، نوعی دلالی است، اما طبق تصریح این ماده در صورتی تجاری محسوب می اگرچه

 ذکر شده است.» تصدی«قالب بنگاهی و به صورت مستمر صورت گیرد، چون با عنوان 
 دو شرط باید جمع باشد: تصدیبرای تحقق تحقق تصدی: 

 وجود داشته باشد.  دفتر کارییا  بنگاهبرای انجام عمل   .١
 شود. تکرارآن عمل باید   .٢

 کمی:عمال تجاری تشبیهی یا حُ أب ـ 
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باشــد، آن شــرکت به های ســهامی: در صــورتی که موضــوعِ فعالیت یک شــرکت ســهامی، عملِ غیرتجاری معاملات شــرکت .١
 لایحۀ اصلاح، به حکم قانون (نه در واقع) تجاری است. ٢موجب مادۀ 

 »ق.ت ٢مادۀ  ٨بند «معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد:   .٢
 عمل تجاری  صدور چکآنکه حال  )تاجر باشه یرطرف غ اگه از یحت( گرددقلمداد می ذاتی تجاریِ  عملِ مطلقاً  صدور برات

 .تاجر باشه یسو  صدور سفته از ینکهمگه ا یشهمحسوب نم یعمل تجار  صدور سفته گردد.قلمداد نمی
 ارت ه به عببا توجّ کند. شود و ایجاد و انتقال آن را فراهم میای است که روی بروات انجام میمعاملات برواتی أعمالِ حقوقی

 باشد.برات عمل تجاری می تِ ضمانو ظهرنویسی  ،قبول، صدور عمالِ أکلیۀ » عملیات برواتی«
 یعنی معاملات برواتی  ٢مادۀ  ٨ها، بند شوند حال در دستۀ ذاتیأعمال تجاری ذاتی صرفاً به دو دستۀ ذاتی و تَبَعی تقسیم می

ود تجاری به ذات خاند؛ نه اینکه ها قرار گرفتهاعم از صدور برات، ظهرنویسی و قبول برات همگی به حکم قانون در دستۀ ذاتی
 باشند بلکه حکمیِ ذاتی هستند.

 سؤال: معاملات اسناد برواتی ...
 . تجاری ذاتی است.١
 . تجاری حکمی است.٢
 . تجاری ذاتی حکمی است.٣
 . تجاری ذاتی حکمی و یا تجاری تَبَعی است.٤

 صحیح است. ٤گرینه 
فقط  برواتی تمعاملاگن گن اما وقتی میشامل برات، سفته و چک است. به عبارتی به اسناد تجاری، اسناد برواتی می برواتی اسناد

 شود.گویند. معاملۀ اسناد برواتی هم شامل برات و هم سفته و چک میبرات را می
 عی:بَ ج ـ اعمال تجاری فرعی یا تَ 

ود؛ وی عمل مذکور تجاری خواهد ب عِ بَ مینکه یکی از طرفینِ معامله شخصِ تاجر باشد به تَ در باب أعمالِ تجاریِ تَبَعی ه ٣به موجب مادۀ 
حال اگر طرف دیگر نیز تاجر باشد به هر حال تجاریِ تَبَعی است و اگر غیرتاجر باشد به شرط حوائج تجاری، تجاریِ تَبَعی خواهد بود 

توان گفت که از نظر دکترین حقوق تجارت نمی ٤و بند  ١حوائج تجاری در بند بینیِ قید رغم عدم پیش(ملاک آزمون وکالت). البته علی
شدن عمل شرط است چه تاجر با تاجر، چه تاجر با غیرتاجر و صرفاً جا قید حوائج تجاری برای تجاریچنین قیدی شرط نیست، بلکه همه

 ٣چهار مورد احصاء شده در ماده های تحلیلی). آزمونبینی نشده است (ملاک بودن در قانون پیشمِن باب تغلیب (غلبه) و بدیهی
 ق.تجارت اعمال تجاری فرعی هستند:

 »ق.ت ٣مادۀ  ١بند «ها: کلیۀ معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک .١
 اضافه است، چون آنها نیز تاجر محسوب شده نیازی به ذکر مجدد نام آنها نیست. » هاکسبه و صرافان و بانک« عبارت 
 شـــوند مگر اینکه ثابت شـــود معامله، مربوط به امور دهند، تجاری محســـوب میکلیۀ معاملاتی که تجّار با یکدیگر انجام می

ترش ) قانونگذار نخواسته دامنۀ معاملات تجاری را گسبین تاجر و غیرتاجرباشد، چه  بین تاجر و تاجر دیگرتجارتی نیست (چه 
 یگرتاجر داز  تاجریرا تجاری تلقی کرده اســت که برای امور تجارتی باشــد. مثال: اگر دهد و فقط آن دســته از معاملات تاجر 

ـــخص غیرتاجریبا تاجری گردد. اگر برای جهیزیۀ دختر خود یخچالی بخرد، این عمل تجاری تلقی نمی نجام ای امعامله ش
 ته باشد.دهد، این معامله فقط در صورتی تجاری است که برای حوائج تجارتی تاجر صورت گرف

 گرفته برای حوائج غیرتجاری بوده بر عهدۀ خود تاجر است.قانون تجارت، اثبات این امر که معاملۀ انجام ٥با توجّه به مادۀ 
 »ق.ت ٣مادۀ  ١بند «نمایند: کلیۀ معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می .٢
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  گردد که این معاملات برای رفع حوائج تجاری باشد، نه برای رفع ی میدر صورتی تجاری تلق فقطمعاملات تاجر با غیرتاجر
 حوائج شخصی.

 شود، ولی اگر توسط تاجر و برای رفع حوائج تجاری صادر صدور سفته و چک با وجود این که عمل تجاری اصلی محسوب نمی
 شود.محسوب می عیبَ عمل تجاری تَ  ،شود، طبق این بند

 نماید.خود می اربابِ  تجارتیِ  تاجر برای امورِ  خدمه یا شاگردِ  کلیۀ معاملاتی که اجزاء یا .٣
 گردد که این معاملات را به دستور تاجر و برای او منعقد نموده معاملۀ اجزاء و خدمه و شاگردان تاجر در صورتی تجاری تلقی می

 و همچنین برای رفع حوائج تجاری باشد.
  به معنی کارمندان تاجر است.» اجزاء«عبارت 

 های تجاری.کلیۀ معاملات شرکت .٤
 

 نکته:معاملۀ تجاریِ تَبَعی همان معاملۀ تجاریِ حُکمی نیست.
ق.تجارت در هیچ صورتی عمل  ٤اصل غیرتجاری بودن معاملات غیرمنقول: معاملۀ راجع به اموال غیرمنقول با توجه به ماده نکته:

بنابراین در  اشد.ب کننده شرکت سهامیکننده تاجر باشد و حتی اگر معاملههحتی اگر معامل (چه ذاتی و چه تبعی) گرددتجاری قلمداد نمی
 قبل از عبارتِ  ٢یکی از أعمال تجاری مادۀ «سؤالات مطروحه در این زمینه هر نوع سؤالی را باید حمل بر غیرتجاری نمود مگر اینکه 

ا که سؤال اصلاً از معاملۀ غیرمنقول مطرح نشده است چر » به شکل پیشوند مطرح شده باشد که تجاری ذاتی است معاملۀ غیرمنقول
 مثل دلالی غیرمنقول و ...

امی عام های سههر پسوندی آورده شد اهمیتی ندارد و غیرتجاری است حتی اگر بین شرکت معاملۀ غیرمنقول بعد از عبارتِ اما اگر 
ها احراز شود تملک آپارتمان ٥ه در این صورت اگر نصّ مادۀ ها باشد کقانون تملک آپارتمان ٥باشد مگر اینکه پسوند مربوط به مادۀ 

) به های سهامیهای تجاری (نه الزاماً شرکتشود و آن زمانی است که یک غیرمنقول توسط یکی از شرکتتجاری ذاتی محسوب می
 شود.یاین صورت، تجاری ذاتی م قصد ساخت و ساز خانه یا آپارتمان یا محلّ سکونت یا کسب یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد که در

 سوال: عمل تجاری که شرط تاجرشدن است در کدام حالت مدنظر است؟
  فقط عمل تجاری ذاتی 

 فقط عمل تجاری تَبَعی ×
 عمل تجاری ذاتی و تَبَعی ×
 عمل تجاری ذاتی یا تَبَعی ×

با شرایط خاص آن است پس اگر عملِ تجاریِ ذاتی مفقود باشد، تاجربودن حتماً  انجام عمل تجاری ذاتینکته: جوهرِ اصلیِ تاجرشدن 
ام و حساب به ن، بودنمعمولمنتفی است اما اگر عمل تجاری ذاتی موجود باشد، تاجربودن احتمالی است و با وجود سایر شرایط یعنی 

 شود. ، تاجربودن نیز قطعی میبودنبه قصد انتفاعو  خودبودن
کار، العملق.ت حتماً عمل تجاری ذاتی است ولی دلال، حقّ  ٢کاری، عاملی، تصدی حمل و نقل و ... در مادۀ العمللی، حقّ نکته: دلا

 انجام دهند تاجرند. برای خودو  به قصد انتفاع به شکل معمولهای تجاری فوق را عامل، متصدی حمل و نقل و ... اگر عمل
کند که به طور مستقل و به نام و به حسابِ خودِ شخص باشد؛ همیشه به نام و به تاجر می شخص را عمل تجاری معمولنکته: زمانی 

معامله  کسهیچدلالی (به نام و حساب ، حتی در کند)عاملی (به نام و حساب دیگری معامله میحساب خود بودن شرط است، حتی در 
. مستقل بودنِ عملِ تجاری، شرطِ تاجرشدن است. )کندمعامله می دیگریحساب  به وخود کاری (به نام العملحقّ ، حتی در )کندنمی

یسِ کند بلکه ارباب یا رئدهند آنها را تاجر نمیهای تجاری و ... انجام میمقام تجاری، مدیران شرکتپس اعمال که شاگرد، خدمه، قائم
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ت شود به نام و حساب خوکند چون به نام و حساب آنآنها را تاجر می
ّ
شود، خَلط ن گرفتهمعاملۀ صورتبا  عملِ تجارید بودنِ هاست. دق

ثل م های تجاریِ آنها در آن معاملات و ماحصل ناشی از آنعملکنند بلکه چرا که دلال و عامل و متصدی اصلاً برای خود معامله نمی
 الزحمه، کمیسیون باید برای خود شخص باشد.حقّ 

لازم است. البته ممکن است که یک شخص، چندتا از اوونها رو داشته باشه، یعنی  ٢مادۀ  هایکروموزومنکته: برای تولدِ تاجر یکی از 
است اما منعی نیست که یک  ٢چند مورد در یک نفر جمع شود. شرط لازم برای تاجرشدن صرفاً انجام یکی از أعمال مذکور در مادۀ 

 شخص از چند جهت و با چند عمل تجاری، تاجر شود.
ولو سودآور  ٢در مقام بیان أعمالِ تجاریِ ذاتی جنبۀ حصری و استثنایی دارد و هر عملی خارج از مادۀ  ٢ور در مادۀ نکته: بندهای مذک

 شود و تاجرساز نیست.عمل تجاری محسوب نمی
 سؤال: معاملۀ غیرمنقول بین دو شرکت سهامی عام:

 تجاری ذاتی است. ×
 تجاری تبعی است. ×
 تجاری ذاتی یا تبعی است. ×
 ذاتی و نه تجاری تبعی است. نه تجاری 

های سهامی به هر حال تاجرند اما این دلیلی بر این نیست که همه لایحۀ اصلاح، شرکت ٢نکته: درست است که به موجب مادۀ 
 أعمالشان هم تجاری باشد.

ت؛ اس اماره بر تاجربودن شخصاست و این به این معنی نیست که  بودن معاملات تاجراماره بر تجاریظاهر و  ٥نکته: به موجب مادۀ 
 است. بودن عمل تاجرتجاریاصل بر  ٥است و در صورت احرازِ تاجربودن طبق مادۀ  تاجرنبودن شخصبلکه طبق اصل عدم، اصل بر 

، تکرار. از آن طریق باشد امرار معاش مستمر شخصنکته: شغل معمولی که یکی از عناصر سازندۀ تاجر است، شغلی است که 
اشه که در شرط است. حواستون ب امرار معاش به شکل مستمرهم شرط نیست؛ بلکه صرفاً  مباشرت، شرط نیست؛ انحصارشرط نیست؛ 

ت شود استمرارلازم است و هم  تکرارهم » تصدی«
ّ
 الزاماً ملازمه با تکرار ندارد مگر بودنمعمولیملازمه با تکرار دارد ولی  تصدی. دق

 امرار معاشاست هم  تصدی حمل و نقلباشد یعنی کسی که شغل معمولش  ٢مادۀ  یگونهتصدی أعمالِ اینکه شغلِ معمول، یکی از 
 .تکرارشرط است و هم 

اجر نماید، باید او را ت به نام و به حسابِ شخصو  معمولمعنا نیست. برای اینکه عملِ تجاریِ هم» کسب انتفاع«با » قصد انتفاع«نکته: 
وجود  کسب انتفاعه شرط نیست ولو اینک قصد انتفاعوجود نداشته باشد؛ پس در غیرتجار  کسب انتفاعداشته باشد ولو اینکه  قصد انتفاع

ت شود 
ّ
ن بدین شرط نیست و ای غیرتجاردر  قصد انتفاعداشته باشد مثل مؤسسات فرهنگی، آموزشی، ورزشی، ادبی، هنری و ... ؛ دق

سسات تجاری باید توانند نداشته باشند ولی مؤتوانند قصد انتفاع داشته باشند و میغیرانتفاعی می معنا نیست که ممنوع است. مؤسسات
 قصد انتفاع داشته باشند.

 وظایف تجار
 وظیفۀ اول: تنظیم دفاتر تجاری

 ست:ی از قرار ذیل اقانون تجارت همۀ تجار غیر از کسبۀ جزء مکلف به داشتن دفاتر تجاری هستند، دفاتر تجاری اجبار  ٦مطابق ماده 
 !شود. همه چیز قید میق.تجارت) ٧گردد (ماده : دفتری است که داد و ستد روزانه تاجر در آن درج می(روزانه) روزنامهدفتر  .١
گردد : دفتری است که کلیه معاملات تاجر از دفتر روزنامه استخراج و با توجه به نوع آن در دفتر کل درج میبار)روز یک ٧( کلدفتر  .٢

 بندی شده!. همه چیز طبقهق.تجارت) ٨(ماده  بار باید صورت بگیردای یکهفته این امر حداقل
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ـــالانه) داراییدفتر  .٣ ـــت. تاجر باید کلیه دارایی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و کلیۀ قروض (س : دفتر دارایی بیلان مالی تاجر اس
ستی  ستی تا سالی یکخود را خود را در این دفتر قید نماید. تاجر بای سال بعد این  ١٥بار این اقدام را به عمل آورد و بای فروردین ماه 

 شخص است. مطالباتِ (+)و  )-دیون (دهندۀ دارایی ظرفی است که تشکیل ق.تجارت). ٩امر انجام شده باشد (ماده 
ست اما  شتن معادلِ کنونیِ دفترِ دارایی، ترازنامه ا ست. فی ترازنامهدا شتنِ دفترِ دارایی نی  ٢٣٢وجب مادۀ المثل به مرافع تکلیفِ دا

 لایحه اصلاح، تنظیم ترازنامه ضروری است. یعنی شرکت سهامی علاوه بر دفتر دارایی، حتماً باید ترازنامه هم تنظیم کند.
فتر در دبه ترتیب تاریخ صــدور تاجر  ۀصــادر  یهاحســابصــورتمراســلات و مخابرات و  ۀ: کلی)لازمه! (هر وقت که کپیهدفتر  .٤

 پیه نیست.رافع تکلیفِ داشتنِ دفترِ ک داشتن دفتر اندیکاتورمعادلِ کنونیِ دفترِ کپیه، اندیکاتور است اما  .شودقید می کپیه
 در لفاف مخصوصیق.ت به ترتیب تاریخ ورود  ١٠تاجر مطابق تبصره ماده  واردۀ یهاحسابصورتنکته: مراسلات مخابرات و 

 .شوند)(ثبت نمی ضبط خواهد شد
 ١١در آن نوشته شود بایستی از طرف نمایندۀ اداره ثبت امضاء گردد (ماده  کهالاشعار غیر از دفتر کپیه قبل از آننکته: دفاتر فوق

 . امضای نمایندۀ ثبت فقط در دفتر کپیه الزامی نیست ق.ت)
ق.تجارت بین تجار در امور تجاری قابلیت استناد  ١٤د، مستنداً به ماده نکته: چنانچه مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باش

 دارد و چنانچه مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم نشده باشد، فقط علیه آن تاجر قابلیت استناد دارد.
 سؤال: ضمانت اجرای نداشت دفاتر تجاری چیست؟

 نمایندۀ اداره ثبت چیست؟ ضمانت اجرای آن جزای نقدی است.از ناحیه  ١١ضمانت اجرای عدم امضای دفاتر تاجر ماده 
الاشعار یعنی نداشته دفتر تجاری و یا عدم امضای دفتر از ناحیه نمایندۀ اداره ثبت، در هیچ صورتی نکته: بنابراین در دو سؤال فوق

 باشد اما بایدوقف در تأدیه دیون میق.تجارت تنها دلیل ورشکستگی تاجر ت ٤١٢شود زیرا مطابق ماده موجب ورشکستگی تاجر نمی
توجه داشت اگر تاجری، متوقف در تأدیه دیون خود باشد و دفاتر تجاری نداشته باشد و یا دفاتر تجاری او مرتب نباشد، در این صورت با 

ه رف دیگر با توجق.تجارت از یک طرف تاجر محتمل است به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر محکوم گردد و از ط ٥٤٢توجه به ماده 
 شود.ق.تجارت به جزای نقدی محکوم می ١٥به ماده 

 نماید.الرأس برای او تعیین مینکته: تاجری که فاقد دفاتر تجاری باشد یا دفاتر تجاری او مرتب نباشد، ادارۀ دارایی مالیات علی
 نکته: دفتر کپیه وجودش الزامی است، امضای نمایندۀ ثبت الزامی نیست.

 ود امضای نمایندۀ ثبت در همۀ دفاتر الزامی است مگر دفتر کپیه.نکته: وج
 وجود هر چهار دفترِ تاجر الزامی است. ٦به موجب ماده نکته: 

 نکته: وجود امضای تاجر در دفتر الزامی نیست مگر در دفتر دارایی.
 راجع به دلالان). ٣و  ١دفتر + دفتر مخصوص دلالی (م  ٤نکته: دلال باید پنج تا دفتر داشته باشه؛ آن 

نکته: بر خلاف اعداد و مبالغِ اسناد تجاری که بهتر است به حروف باشد (یعنی اگر به حروف نباشد هم اِشکالی ندارد!) ولی در دفاتر، 
 اعداد باید به حروف باشد (الزامی است).

 نکته: نمرۀ ترتیبی در هر چهار دفتر الزامی است.
بدون شرط قابل استناد است؛ چون وقتی تاجر خودش در دفترش نوشته نوعی اقرار است  یگرانبه نفع دنکته: دفاتر تاجر همیشه 

هِ تاجرولی 
َ
 .راجع به امور تجارتی باشد+  دعوا بین دو تاجر باشد+  مطابق مقررات باشددر صورتی قابل استناد است که:  ل

ثبتِ نامِ تاجر در دفتر ثبت ق.ت هم  ١٩تا  ١٦دارد. به موجب مواد  ضمانت اجرای کیفریگه نداشتن دفاتر ق.ت می ١٥نکته: ماده 
الزامی است و در هر دو حالت (هم عدم ثبت و هم عدم تصریح)  شماره ثبت در اسناد و اوراق تصریح به آنالزامی است و هم  تجاری
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گه کسبۀ جزء اینان: اگر کار تولیدی ق.ت می ١٩ماده نامۀ نظام ضمانت اجرای کیفری دارد. کسبۀ جزء تاجرند اما از تکالیف تجار معافند؛
 .کنند باید کمتر از پنجاه میلیون ریال درآمد سالیانه داشته باشندکنند باید کمتر از یکصد میلیون ریال و اگر کار خدماتی میمی

 نام در دفتر ثبت تجارتیوظیفۀ دوم: ثبت
  ت د ، به استثناء کسبۀ جزء.ایرانی و خارجی تجارنام  ثبت تجارتی، دفتری است برای ثبتِ  ق.ت دفتر ١٦به استناد مادۀ

ّ
ق

مگر در  اصولاً اختیاری است ثبت نام تجاری یا اسم تجارتیهمیشه الزامی است ولی  ثبت نام و اسم تاجرکنید: 
ی تاجری دارید یعن» ثبت نام«گویید موارد خاص الزامی شناخته شود. ثبتِ نامِ تاجر، باعثِ ایجادِ شخصِ تاجر نیست؛ وقتی می

ق.ت،  ١ای که شناسنامه ندارد!). ثبت نام، تاجرساز نیست؛ صرفاً با فرمولِ ماده نامش کنید (مثلِ بچهخواهید ثبتکه می
شود ولی تا زمانی که ثبت نام نکرده علاوه بر اینکه مجازات کیفری دارد از برخی از حقوق تجار مثل داشتن ص، تاجر میشخ

 شود.های خاص مالیاتی و ... محروم میکارت بازرگانی، صادرات و واردات، معافیت
  باید در این دفتر ثبت شوند؛ حتی در صورتی  دهند،ق.ت تمامی تجار که در ایران فعالیت تجاری انجام می ١٨به استناد مادۀ

 نام کند.ها ثبت شده باشد، باز هم باید در این دفتر ثبتکه شرکت تجاری در دفتر ثبت شرکت
  نام تاجر در این دفتر موجب پرداخت جزای نقدی است.ق.ت عدم ثبت ١٦بر اساس مادۀ 

 وظیفۀ سوم: اعلام ورشکستگی
دادگاه اطلاع دهد و  دفترروز از توقف در تأدیۀ دیون خود، این توقف در تأدیۀ دیون را به  ٣باید ظرف  ق.ت تاجر ٤١٣به استناد مادۀ  

ق.ت ورشکسته  ٥٤٢صورت دارایی و کلیۀ دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تحویل  دهد. در غیر این صورت ممکن است طبق مادۀ 
 به تقصیر معرفی شود.

 
 نام بازرگان:ثبت
تصویب شده است مطابق مندرجات این  ١٣٢٥نامه در سال نامه واگذار نموده است. این آئیننام بازرگان را به آئینق.تجارت ثبت ١٧ماده 
های تجاری، ها و بنگاهنام بازرگانان و شرکتها تشکیل شده یا بشود. برای ثبتنامه، در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت شرکتآئین

وجود خواهد داشت. دفتر مذکور قبل از آنکه چیزی در آن ثبت شود توسط رئیس دادگستری یا  دفتر ثبت تجاریفتر مخصوصی به نام د
شود. هر تاجری از تاریخ شروع به کار ظرف یک ماه مکلف است گذاری شده و مهر و امضاء میگذاری یا نمایندۀ او شمارهنمایندۀ او شماره

 نام، جزای نقدی است.خود در دفتر ثبت تجاری بنماید. ضمانت اجرای عدم اقدام برای ثبتنام اقدام به ثبت
 نام بازرگانی (اسم تجاری):ثبت

ه ثبت نام بازرگان اختیاری است ولی چنانچه شخصی اقدام بنام بازرگانی محتمل است خود بازرگان یا اسم مستعار یا فرضی باشد. ثبت
م باشد. استجدید میکند. این مدت قابلسال معتبر است و برای آن شخص حق انحصاری ایجاد می ٥دت اسم تجاری خود بنماید به م

وانتقال است خواه با سند رسمی خواه با سند عادی زیرا قانون تجارت الزامی در خصوص انتقال با سند رسمی ندارد تجاری قابل نقل
 ق.تجارت). ٥٨٧الی  ٥٨٢(مواد 

 
 یون):کاری (کمیسالعملحق

ام کار در برابر شخص دیگری به نالعملعقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق کاری (کمیسیون):العملتعریف حق
» العملحق«و در ازاء این عمل اجرتی تحت عنوان  اسم خود، ولی به حساب او انجام دهدشود که معاملاتی را به آمر متعهد می

 دریافت کند.
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آمر) معاملاتی کرده و کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (العملحق« :ق.ت ٣٥٧مادۀ کار العملتعریف حق
 »دارد.العملی دریافت میدر مقابل حق

 کاری:العملهای حقویژگی
 کاری عقدی عهدی، معوض و إذنی است.العملحق 
 شود.کاری باید مانند عقود دیگر شرایط صحت عقد رعایت العملدر عقد حق 
 باشد.کار میالعملکاری آمر و حقالعملطرفین عقد حق 
 قانون تجارت عملی تجاری است. ٢کاری طبق مادۀ العملحق 
 ـــت. یعنی در  ٣٥٨کاری طبق مادۀ العملعقد حق ق.ت و به دلیل إذنی بودنش، تابع مقررات عقد وکالت در قانون مدنی اس

 کنیم.کاری، به قواعد عقد وکالت در قانون مدنی رجوع میعملالموارد سکوت قانون تجارت راجع به عقد حق
 کار:العملاختیارات و وظایف حق

  گاه نمودن آمر از اقدامات خود: مادۀ ضر خود اقدامات جریان از را آمر باید کارالعملحق«ق.ت:  ٣٥٩لزوم آ ستح شته م  و دا
 ».دهد اطلاع اوه ب فوریته ب را نکته این مأموریت انجام صورت در مخصوصاً 

 ـــوع که اموالی کردن بیمه به مکلف کارالعملحق«ق.ت:  ٣٦٠کار به بیمه کردن: مادۀ العملعدم تکلیف حق  معامله موض
 ».باشد داده دستور آمر اینکه مگر نیست است
 ـــوع معامله: مادۀ العملتکالیف حق ـــورت وجود عیب ظاهری در موض  یکه برا ایهالتجاراگر مال«ق.ت:  ٣٦١کار در ص

 هیبر عل محفوظ داشــتن حق رجوع یبرا یدکار باالعملباشــد حق یظاهر  یوبع یکار ارســال شــده داراالعملفروش نزد حق
صد  سارات بحر  یزانم یینحمل و نقل و تع یمت سا) یآوار ( یخ ض یلبه و  التجاره اقدامات لازمه بعملو محافظت مال یهمقت

گاه) مستحضر خود از اقداماتآورده و آمر را   »غفلت خواهد بود. یناز ا یهول خسارات ناشؤکند و الا مس (آ
 ــاد آن: مادۀ فروش مال ــوت فس ــر  یماگر ب«ق.ت:  ٣٦٢التجاره در ص ــاد س  یکار براالعملرود که نزد حق ۀالتجار مال یعفس

التجاره را با اطلاع کند مکلف اســت مال یجابا منافع آمر که یدر صــورت یو حت تواندیکار مالعملفروش ارســال شــده حق
 »فروش برساند.ه او ب یندهنما یاالتجاره در آنجا است که مال یمحل(دادستان)  العمومیمدع
  ینکه آمر مع یمتیرا به کمتر از حداقل ق ۀالتجار کار مالالعملاگر حق«ق.ت:  ٣٦٣مســؤولیت نســبت به تفاوت قیمت: مادۀ 

سه کرده ب شتریضرر باز  یدنماثابت  ینکهخواهد بود مگر ا» قیمت«ل تفاوت و ؤفروش رساند م اجازه  یلصتح و احتراز کرده ی
 ».آمر در موقع مقدور نبوده است

  عدم  که از یزن یخسارات یهاز عهده کل یدکرده باشد با یرکار تقصالعملاگر حق«ق.ت:  ٣٦٤مسؤولیت در صورت تقصیر: مادۀ
 .»یدشده برآ یدستور آمر ناش یترعا
  ـــتفاده از تفاوت قیمت: مادۀ کرده  ینکه آمر مع یمتیرا به کمتر از ق هالتجار کار مالالعملاگر حق«ق.ت:  ٣٦٥ممنوعیت اس

ســـاب آمر را در ح آن یداســـتفاده از تفاوت نداشـــته و با نموده بفروش رســـاند حق یینکه آمر تع یمتیاز ق یشـــتربه ب یابخرد و 
 »ق به آمر است.)(تفاوت قیمت متعلمحسوب دارد.

  ه که ب یکرده و مخصوصاً در مورد یکار نادرستالعملاگر حق«ق.ت:  ٣٧٠مجازات در صورت استفاده از تفاوت قیمت: مادۀ
وه در علاه ب العمل نخواهد بود دارد مستحق حق فروش محسوب یمتکمتر از ق یاو  یدخر  یمتعلاوه بر ق یمتیحساب آمر ق

ــورت اخ ــوب کند. یا یدارکار را خر العملحق تواندیآمر م یردو ص ــنده محس ــت به جرم خیانت در » فروش و همچنین ممکن اس
 امانت محکوم گردد.
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  سبت به سؤولیت ن سالعملحق: «٣٦٧: مادۀ پرداخت وجوهو  انجام تعهداتعدم م  یاو  پرداخت وجوهول ؤکار در مقابل آمر م
 ردهشخصاً ضمانت طرف معامله را ک یاو  اعتبار نبودهه ب ۀمجاز در معامل ینکها مگر یستنطرف معامله  تعهدات یرانجام سا

کار اصــولاً مســؤولِ تعهداتِ طرفِ مقابل در برابر آمر نیســت مگر العملپس حقّ » .بلد او را مســئول قرار دهد یعرف تجارت یاو 
 . شرطِ ضمانت شده باشد.٣ؤول بداند؛ . عرف تجاری محل/بلد او را مس٢. معاملۀ اعتباری بدون اذن کرده باشد؛ ١اینکه:

  و  آمر از اجازه فروش رجوع کرده یااگر فروش مال ممکن نشده و «ق.ت:  ٣٧٢موارد جواز فروش مال بدون رضایت آمر: مادۀ
با نظارت مدّ  تواندیکار مالعملحق کار بگذاردالعملاز حد متعارف نزد حق یشالتجاره را بمال(آمر)   تیبدا العمومیعآن را 
ــتان) محل ــاند.ه ب یدهمزا یقطر ه او ب یندهنما یا (دادس ــانی به آمر برای فروشِ اموال نظر به این ماده، اطلاع» فروش برس رس

 رسانی نیز شرطیت ندارد.الفساد، اطلاعالزامی است ولی حضورِ او در محل الزامی نیست البته در اموال سریع
 کار بدون رضایت آمر، مالی را به نسیه بفروشدالعملرت نسیه: در صورتی که حقکار به صوالعملمنع فروش مال توسط حق 

 قسط دهد؛ مسؤول جبران ضررهای ناشی از این عمل خواهد بود.یشپیا 
  ّقوۀ قاهره را ثابت کند. است مگرکاری العملمسؤول تعهدات حقّ  در برابر آمرکار العملحق 
  ّــؤول تعهدات معاملات م در برابر طرف معاملهکار العملحق ــاب آمربودنِ معامله به طرفِ معامله  هســت حتی اگرس به حس

 نِ ودبه حساب آمر بکار از العملرسانی حقّ لازم نیست به طرفِ معامله گفته شود. اطلاع به حساب آمر بودناطلاع داده شود. 
 معامله نه شرطیت دارد و نه در صورت اطلاع، تأثیری در میزان مسؤولیت دارد.

  آمر و طرفِ معامله در برابر هم نه مسؤولیت تجاری دارند و نه مسؤولیت قراردادی. هیچ نوع مسؤولیت قراردادی اعم از تجاری
 یا معاملاتی ندارند و تنها ممکن است مسؤولیت مدنی متصور باشد. 

 کار با خود: العملمعاملۀ حق

 است به خودش بفروشد؟تواند مالی را که مسؤول فروش آن کار میالعملآیا حق

 تواند کالای خودش را برای آمر خریداری کند؟کار، در صورتی که مأمور خرید کالایی برای آمر باشد، میالعملآیا حق

  ــناد تجارت یاالتجاره فروش مال یا یدخر ه کار مأمور بالعملاگر حق«ق.ت:  ٣٧٣طبق نصِّ مادۀ ــا یاو  یاس  یاوراق بهادار  یرس
بکند و  میعنوان فروشنده تسله آن بوده خود شخصاً ب یدخر ه را که مأمور ب یزیچ تواندیم دارد یبازار  یا یبورسباشد که مظنه 

صاً به که مأمور ب را یزیچ یا شخ ستور مخالف ینکهمگر ا دارد نگاه یدارعنوان خر ه فروش آن بوده  شد. یآمر د نها در ت» داده با
تواند خود شــخصــاً طرفِ معامله با آمر کار صــحیح اســت و میالعملمعامله با خود حقّ اموالی که مظنۀ بورســی و بازاری دارد 

 شود.
  ِّس ۀرا بر طبق مظن یمتق یدکار باالعملفوق حق ۀدر مورد ماد :۳۷۴ ۀمادطبق  نص د که وکالت خو ینرخ بازار در روز  یا یبور

 »کار را برداشت کند.العمل حق یهو هم مخارج عادالعمل حق خواهد داشت که هم حق منظور دارد و دهدیرا انجام م
ــتحقّ دریافت العملحق ــورتو همچنین  کاریالعملاجرت حقّ کار مس ــت. چه  گرفته برای معاملهمخارج ص ، چه اجرتاس

صدی حمل و نقل، کاریالعملحقّ ، دلالیدر  مخارج ست مگر در دلالی:  ت ست مگر د با  مخارجبه عهدۀ آمر ا شرط لال ا
 بگوید با آمر است. عرفیا  شود
 صاً مالعملحق که یدر هر مورد: « ۳۷۵ طبق نصِّ مادۀ شخ شود اگر انجام معامله را به  یا یدارخر  تواندیکار  شنده واقع  فرو

ـــد.طرف معامله اطلاع دهد  یینآمر بدون تع ـــوب خواهد ش نظر به این ماده، معامله با خود، نیاز به » خود طرف معامله محس
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شود، معامله با خود که معاملهرسانی ندارد و همیناطلاع شود و طرفِ معامله تعیین ن ای که مظنۀ بورسی و بازاری دارد انجام 
 شود.محسوب می

  ـــال خبر انجام معامله از االعمل ز امر خود رجوع کرده و حقاگر آمر ا«ق.ت:  ٣٧٦طبق نصِّ مادۀ رجوع  ینکار قبل از ارس
ضر  ستح گاه) م صاً  تواندینم یگرردد دگ(آ شود. یا یدارخر  شخ شنده واقع  خواد بگه در اموری که معامله با این ماده می» فرو

سی) رجوع از آمر از امر خود و اطلاع حقّ  ست (مظنۀ بور سال خبر انجام معامله مانع معامله با العملخود مجاز ا کار قبل از ار
 ). خود خواهد بود (هرچند مظنه بورسی داشته باشد

 کار:العملاجرت حق

  کار پرداخت گردد:العملق.ت، آنچه از سوی آمر باید به حق ٣٦٨و  ٣٥٧طبق مواد 
 کار باید به او پرداخت .العملحق اجرت .١
 کارالعمللازمۀ صورت گرفته برای معامله از سوی حق مخارج .٢
برای معامله و نفع آمر لازم بوده است، اصلاً و کار به حساب آمر انجام شده است و العملسایر مخارجی که از سوی حق .٣

 کار داده شود.العملمنفعتاً باید به حق
  ر فعل آمه آن مستند ب یعدم اجرا یاکه معامله اجرا شده و  شودیالعمل مکار مستحق حقالعملحق یوقت«ق.ت:  ٣٦٩مادۀ

 باشد.
واهد بود خ یاقدامات خود فقط مســتحق اجرت یکار براالعملنشــده حق یرپذانجام یگریعلل د یجهدر نت که یامور ه ب نســبت

 ق.ت: ٣٦٩نکات حائز اهمیت مادۀ » .نمایدمی ینمع المثل)(اجرت که عرف و عادت محل
 کار تعهد به نتیجه است.العملتعهد حق •
ملحق • هدات حقکار نمیالع جام تع ند از ان ملتوا تدا اجرت الع تا اب ند،  ناع ک نابراین کاری امت ند، ب فت ک یا را در

 بهره است.قانون مدنی بی ٣٧٧کار از حق حبس مذکور در مادۀ العملحق
ــ در صورتی که معامله انجام شود. ١گردد: شده میالمُسَمی تعیینکار مستحقّ اجرتالعملدر دو حالت حقّ  • ــ در ٢ـ ـ

 ل فعل آمر اجراء نگردد.کار درصدد انعقاد آن است، به دلیالعملای که حقّ صورتی که معامله
کار درصـــدد انعقاد آن اســـت، به دلیل امور دیگری غیر از فعل آمر غیرقابل العملای که حقّ در صـــورتی که معامله •

ــد، حقّ  ــده باش ــتحقّ اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل (اجرتالعملاجراء ش نماید، المثل) معیّن میکار مس
 باشد.می

  ــورتی که حقق.ت، در  ٣٧٠طبق مادۀ ــتحقّ حقّ العملص ــود، مس العمل نخواهد کار، در اجراء تعهدات خود مرتکب تقلب ش
 بود.

 کاری و عاملی: العملتفاوت حق

 ه العمل بکار کســی اســت که در مقابل حقّ العملحقّ  کاری انجام معاملات، به نام خود و به حســاب دیگری اســت.العملحق
 کند.معامله می (آمر)دیگری اسم خود ولی به حساب 

 .عاملی انجام معاملات، به نام دیگری و به حساب دیگری است 
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 دلالی:
 .ی شخص که قصد انعقاد معامله داردپیدا کردن طرف معامله برا برای انجام معامله یا ،در مقابل اجرت شدنواسطه :تعریف دلالی

خواهد که میدلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی« ق.ت: ٣٣٥تعریف دلال: مادۀ 
دلال شخصی «تونست بگه: البته می »قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. اصولاً  کند.معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می

 تواند شخص حقوقی باشد. ؛ دلال می...»است که 
 کند.دلال به نام و حساب هیچکس معامله نمی کند.نعقاد عقد نقشی ندارد و فقط طرف معامله را پیدا میدلال در ا 
 های دلالی:ویژگی
 عقدی عهدی، معوض و إذنی است. دلالی 
  باید مانند عقود دیگر شرایط صحت عقد رعایت شود. دلالیدر عقد 
 باشند.طرفین عقد دلالی آمر و دلال می 
 قانون تجارت عملی تجاری است. ٢ دلالی طبق مادۀ 
 .دلالی برخی از معاملات نیاز به مجوزهای خاص دارد، مانند دلالی معاملات بورسی یا دلالی معاملات ملکی 

 اختیارات و وظایف دلال:
 شته شته تواندیدلال م«ق.ت:  ٣٣٦مادۀ  های مختلف:جواز دلالی در ر صاً ن یمختلف دلال یهادر ر شخ ت تجار  یزنموده و 

 »کند.
  ـــته  یکچند آمر در  یدر زمان واحد برا تواندیدلال م«ق.ت:  ٣٤١جواز دلالی برای آمرین مختلف: مادۀ ـــته یارش  یهارش

ــورت یندر ا یکند ول یمختلف دلال ــت موجب تغ یگرید و امور یبترت ینرا از ا ینآمر  یدبا ص ــود  یرأ ییرکه ممکن اس آنها ش
 ».یدمطلع نما

  صدر مادۀ تکلیف مطلع کردن صداقت  یصحت و از رو  یتدر نها یددلال با«ق.ت:  ٣٣٧طرفین معامله از جزئیات معامله: 
 .»بکند ینطرف از یکی یرا فقط برا یدلال ینکهبه معامله مطلع سازد ولو ا راجع یاتمعامله را از جزئ ینطرف
  خود  یراتول تقلب و تقصــؤمســ یناز طرف یکدلال در مقابل هر «ق.ت:  ٣٣٧مســؤولیت مدنی در ازاء تقصــیر: انتهای مادۀ

 .»باشدیم
  یند یهتأد یامعامله قبض وجه  یناز طرف یکیعوض  تواندیدلال نم«ق.ت:  ٣٣٨منع از اجراء تعهدات طرف معامله: مادۀ 

ت که آن اســ دلیل این امر» داشــته باشــد. ینامه مخصــوصــاجازه ینکهاجرا گذارد مگر ا موقع بهتعهدات آنها را  آنکه یاو  یدنما
 قانون مدنی است،  ٦٦٥و  ٦٦٣دلال در این باره کسب وکالت ننموده است، این ماده با عباراتی متفاوت، تکرار مواد 

  او ه است که در ضمن معاملات ب یو اسناد یاءول تمام اشؤدلال مس«ق.ت:  ٣٣٩مسؤولیت نسبت به اشیاء و اسناد: مادۀ
شده مگر ا ضا یدثابت نما ینکهداده  ش یا یعکه  شدن ا سناد یا یاءتلف  ست.ه مزبوره مربوط ب ا اگر چه طبق  »شخص او نبوده ا

قانون مدنی، ید وکیل، ید امانی است، و فقط در صورتی مسؤول خسارات وارده به موکل است، که تقصیر او اثبات  ٦٦٦مادۀ 
ه او ر آنکه ثابت کند که تلف آنها مربوط بشود، ولی در قانون تجارت دلال مسؤول تلف اشیاء و اسناد شناخته شده است، مگ

 نبوده است.
  ـــد دلال با یفروش از رو  که یدر مورد«ق.ت:  ٣٤٠دلالی معامله طبق نمونه مادۀ التجاره را تا موقع نمونه مال یدنمونه باش

 »معاف دارند. یدق یناز امعامله او را  ینطرف ینکهختم معامله نگاه بدارد مگر ا
  یرأ ییرکه ممکن است موجب تغ... امور ... را از  ینآمر  یدبا...  دلال«ق.ت:  ٣٤١ین از امور مهم: مادۀ لزوم مطلع کردن آمر 

 ».یدآنها شود مطلع نما
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  راجع به  یتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسناده هر گاه معامله ب«ق.ت:  ٣٤٢مسؤولیت دلال نسبت به اعتبار اسناد: مادۀ
سطه ب ینطرف ینب ،آن معامله صورت تو شود در  ضاها  که یاو رد و بدل  صه راجع بام شخا شد که ب یا سط او معامله با ه را تو

 »نوشتجات و اسناد مزبور است. یاند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاکرده
 شخاص معامله سبت به اعتبار ا سؤولیت ن صدر مادۀ عدم م ص«ق.ت:  ٣٤٣کننده:  شخا ضامن اعتبار ا آنها  یکه برا یدلال 

 ».یستن...  کندیم یدلال
  شودیکه توسط او م یمعاملات یضامن اجرا... دلال  «ق.ت:  ٣٤٣عدم مسؤولیت نسبت به اجراء مفاد معامله: انتهای مادۀ 

ستن شد، تعهدات دلال به اتمام می» .ی سبت به تعهدبه عبارت دیگر پس از آنکه معامله منعقد  سؤولیتی ن سد و دلال م ات ر
 ندارد.ناشی از آن معامله 

  که مورد معامله  هالتجار جنس مال یادلال در خصوص ارزش «ق.ت:  ٣٤٤عدم مسؤولیت در خصوص موضوع معامله: مادۀ
 »(است) بوده. (دلال) از جانب او یرثابت شود تقص ینکهمگر ا یستول نؤبوده مس

  اعتبار ه از آنها ب یکی یامعامله  ینرفهر گاه ط«ق.ت:  ٣٤٥مســـؤولیت دلال در صـــورت انجام معامله به اعتبار تعهد او: مادۀ
این حالت در صــورتی اســت که دلال به هر نحو انجام تعهدات » تعهد شــخص دلال معامله نمود دلال ضــامن معامله اســت.

 یکی از طرفین را مورد تضمین قرار دهد.
  دلال در نفس معامله منتفع  که یدر صورت«ق.ت:  ٣٤٦لزوم اطلاع به طرفین معامله در صورت سهیم بودن در معامله: مادۀ

 »(خواهد بود) ول خسارات واردهؤو الا مساطلاع دهد  داندینکته را نم ینکه ا یطرفه ب یدباشد با یمسه یا
  سهیم بودن در معامله: مادۀ صورت  ضامنی با آمر برای انجام تعهدات قراردادی در  سؤولیت ت صورت«ق.ت:  ٣٤٧م  که یدر 

 »تعهد خواهد بود. یول اجراؤبا آمر خود متضامناً مس باشد یمدلال در معامله سه
  گرفته  هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام«ق.ت:  ٣٥٦موظف به داشتن دفتر دلالی: مادۀ

 :به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید
تسلیم موضوع معامله  ینکهاشرایط معامله با تشخیص به ـ ٤ نوع معاملهـ ٣ مالی که موضوع معامله استـ ٢ اسم متعاملینـ  ١

است  فوری است یا به وعده است وجه نقد ینکهاعوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص ـ ٥ فوری است یا به وعده است
نامه وزارت رات نظامامضاء طرفین معامله مطابق مقر ـ ٦ به رؤیت است یا به وعده التجاره یا برات در صورتی که برات باشدیا مال
 .عدلیه

 ».دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است
 اجرت دلالی:

  م شده تماوساطت او  یا یراهنمائه ب معامله که یرا مطالبه کند مگر در صورت یحق دلال تواندیدلال نم«ق.ت :  ٣٤٨مادۀ
گه و نقل: ق.ت در این خصوص ساکت است اما قانون مدنی میمتصدی حمل ؛ کاری: با اجرای معاملهالعملحقّ » (.باشد

 )با انعقاد قرارداد
 نکات این ماده: 

 تعهد دلال تعهد به نتیجه است. •
 انجام تعهدات دلالی امتناع ورزد، تا ابتدا اجرت را دریافت کند. از تواندینمدلال حقِّ حبس ندارد، یعنی  •
  ّکاری حقّ حبس نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمت آن داریم؛ در تصدی حمل العملدر دلالی حقّ حبس نداریم؛ در حق

 إلَیه. . حقّ حبس در برابر مرسلٌ ٢. حقّ حبس در برابر مرسِل؛ ١و نقل دو جور حقّ حبس داریم: 
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  ین ابرابن» پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود. دلال، باشد یقیشرط تعله هر گاه معامله مشروط ب«ق.ت:  ٣٥٠مادۀ
بودنِ ملک منعقد شود، سپس معلوم شود که ملک، معارض داشته  است، دلال مستحقّ اجرت بلامعارضاگر معاملۀ معلّق به 

که  علّقاست مگر عقد م همان زمان انعقاد عقدنیست. دلال به محض اتمام معامله یعنی زمان ایجاد اثر حقوقی که غالباً 
کار خودش یک طرفِ معامله است باید العملکار از آنجایی که حقّ العملاست و در خصوص حقّ  عَلَیهزمان با حصول معلّقٌ هم

 مستحقّ اجرت است. پس از اجرای معاملهمعامله را اجرا کند، لذا 
  ۀطالبم فسخ بشود حقّ  یقانون یاراتاز خ یکیواسطه ه ب یا (اقاله) ینطرف یترضاه معامله ب که یدر صورت«ق.ت:  ٣٥٢مادۀ 

 .» فسخ معامله مستند به دلال نباشد ینکهمشروط بر ا شودیاز دلال سلب نم یدلال
  چون دلالی این گونه معاملات به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله » معاملات ممنوعه اجرت ندارد. یدلال«ق.ت:  ٣٥٣مادۀ

 باطل است.
که دلال یک معاملۀ منجزِ مشروع منعقد کرد مستحقّ دلالی است: ولو اینکه فسخ شود، ولو اینکه نگه:همیدو مادۀ بالا می

 اقاله شود، ولو اینکه منفسخ شود.
  یرغ یقرارداد خصوص ینکهاست که او را مأمور انجام معامله نموده مگر ا یطرف ۀعهده دلال ب ۀالزحمحق«ق.ت  ٣٥٤مادۀ 

 »را مقرر بدارد. یبترت ینا
 الزحمه بر اساس تعرفۀ قانونی قانون دلالان نسخ شده است و جایگزین آن تعیین حقّ  ١٣با توجّه به مادۀ  ٣٥٦و  ٣٥٥واد م

تواند قراردادی باشد به شرط اینکه متجاوز از تعرفه نباشد و همینطور در خصوص دفتر، دفتر الزحمه میاست. به عبارتی حقّ 
 راجع به دلالی در آن قید شود. مخصوص دلالی لازم است که باید امور

  یدمامعامله اقدام ن یگرنفع طرف ده داده ب یتاو مأمور ه که ب یخود نسبت به کس یفهاگر دلال برخلاف وظ«ق.ت:  ٣٤٩مادۀ 
ده که کر  یاجرت و مخارج را قبول کند مستحقّ  یوجه ۀوعد یاو  یافتدر  یمحل از طرف مزبور وجه یِ تجارت خلاف عرفِ  بر یاو 

 ؛ .... »نخواهد بود 
کاری و متصدی حمل و نقل را تابع وکالت العمل، قانونگذار اصولاً دلالی، حقّ ٣٧٨و  ٢٥٨و مواد  ٣٣٥نکته: با توجّه به قسمت اخیر مادۀ 

ستند. در ه وکالت نیدانسته است و این در حالی است که با یک نگاه ظاهری به همان مفاهیمِ أعمالِ تجاریِ فوق شکلاً هیچ کدام شبی
بودن، بودن عقد، عهدیالمثل از حیث لزوم و جواز، رضایینتیجه مقصود از تبعیت از وکالت ناظر به مقررات ماهوی وکالت است. فی

 تر از حیث مسؤولیت امانی، تابع وکالت هستند.   بودن و از همه مهمبودن، معوضاذنی
ت در مواد : یدِ امانیِ وکیل به این معنی است کنکته

ّ
غالباً با این وضع  ٣٩٤تا  ٣٣٥ه وکیل مسؤول نیست مگر تقصیر او ثابت شود. با دق

 تقصیر یا قوۀ قاهره را ثابت کند. حواستون باشه: یکسری مسؤول هست مگرکار و متصدی حمل و نقل العملمواجهیم که دلال، حقّ 
شخص، «بودنِ ید است در حالی که یدِ ضمانی حالتی است که ضمانی...»  مسؤول هست مگر «...گن این از اوونهایی که تعطیلن می

واقعیت این است که در این سه مقوله، قانونگذار همان یدِ امانی را ». عدم تقصیر یا قوۀ قاهره را ثابت نماید مسؤول هست حتی اگر
ی امکانِ رفعِ است و به نوعی فرض مسؤولیت کرده ولبینی کرده به شکل تعهد به نتیجه (بر خلاف وکالت که تعهد به وسیله است) پیش

 بینی کرده است. نتیجه اینکه یدِ دلال، امانی است مثل وکالت و تعهد به نتیجه است بر خلاف وکالت.مسؤولیت را نیز پیش
 خلاف آن را ثابت کند. هست مگرشده ضمن معامله : دلال، مسؤول اسناد و اشیاءِ سپرده٣٣٩ماده 
 خلافش ثابت شود. مگر هست: دلال، ضامن صحت و اعتبار امضای نوشتجات و اسناد راجع به معامله ٣٤٢مادۀ 
 خلاف آن ثابت شود. هست مگر: دلال، ضامن تقصیر و تقلب خود ٣٣٧مادۀ 
ۀ قاهره تقصیر یا قوچون اثبات خلاف آنها به واسطۀ اثبات عدم  بودنضمانیاست و نه  تعهد به نتیجههای فوق، گویای »هست«همۀ 
 بینی شده است.پیش
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کار، تعهد به نتیجه است (بر خلاف وکیل) یعنی وی نیز مسؤول العملباشد (مثل وکیل)؛ تعهد حقّ کار امانی میالعمل: ید حقّ نکته
 لاف آن را ثابت نماید.کار مسؤول تقصیرات خود هست مگر خالعملگه: حقّ می ٣٦٤المَثَل ماده خلاف آن را ثابت نماید. فی است مگر

کار العملگه: حقّ می ٣٧٠ماده  خلاف آن ثابت شود. هست مگرکار مسؤول ضررهای ناشی از فروش نسیه العملگه: حقّ می ٣٦٦ماده 
ت کنید همۀ  هست مگرمسؤول تفاوت قیمت 

ّ
جۀ یدِ بودنِ به نتیهای فوق، بیانگر امانی...»هست مگر «... خلاف آن ثابت شود. دق

 کاری است و نه ید ضمانی.العملکار در مقابل آمرِ قراردادِ حقّ العملحقّ 
، ر فروشِ نسیه بدون اذند ٣٦٦، مسؤولیت تفاوت قیمت در فروش کمتر از حداقل قیمت ٣٦٣، اصلِ مسؤولیتِ امانی ٣٦١نظر به مواد: 

کار، آن هم العمل؛  که همگی نشانگر یدِ امانیِ حقّ انجام یا اقدام هر کار نادرست مثل اعلام قیمتی بیش از خرید یا کمتر از فروش ٣٧٠
علاوه بر این  ٣٧٠کار مسؤول هست مگر خلاف آن ثابت شود. ضمناً در مادۀ العملبا تعهد به نتیجه است یعنی در تمام این موارد حقّ 

کار را خریدار العملتواند خودِ حقّ . آمر می٢. عدم استحقاق کمیسیون؛ ١بینی شده است: مسؤولیتِ مفروض دو ضمانت اجرا نیز پیش
 یا فروشنده محسوب کند.

و ثانیاً  مسؤول بیمه ندانسته کار راالعملکار به تصریح قانون به صورت قاعدۀ تکمیلی اولاً حقّ العملحقّ  ٣٦٧و  ٣٦٠: نظر به مواد نکته
داند مگر اینکه در باب بیمه، دستور آمر باشد و در باب تعهداتِ طرف، شرط ضمانت شده مسؤولِ تعهداتِ طرفِ معامله در مقابل آمر نمی

 یا معامله بدون اذن به صورت نسیه انجام شده یا عرفِ تجاری شخص را مسؤول بداند. 
گه: می ٣٨٦المثل: م نیز امانیِ به نتیجه است یعنی مسؤول هست مگر خلاف آن را ثابت نماید. فی: یدِ متصدیِ حمل و نقل نکته

گه: می ٣٨٧م  ؛...» هست مگر مسؤول مفقودیمتصدی «گه: می ٣٨٦قسمت اخیر م  ؛...» هست مگر مسؤول تلفمتصدی «
گه: می ٣٨٧م  ؛...» هست مگر نقص کالامسؤول متصدی «گه: می ٣٨٧م  ؛...» هست مگر مسؤول خسارت تأخیرمتصدی «
ت کنید همۀ  ؛...» هست مگر خسارت آواریمسؤول متصدی «

ّ
دی بودنِ به نتیجۀ یدِ متصهای فوق، بیانگر امانی...»هست مگر «... دق

 است و نه ید ضمانی.
ت کنید همۀ  :نکته

ّ
م شود. هم دلال، همی» نیست«تبدیل به  قوۀ قاهرهیا  امور خارج از ارادۀ شخصهای فوق، با اثباتِ »هست«دق

 کار، مسؤولیتِ امانیِ به نتیجه دارند.العملمتصدی حمل و نقل و هم حقّ 
متصدی حمل و نقل پس از تحویل کالا و اخذ کرایه و یا پس از انقضای مرور زمانِ یکساله دیگر مسؤول  ٣٩٣و  ٣٩١: نظر به مواد نکته

روز پس از  ٨ای باشد و یا عیوب غیرظاهری باشد که منتها ظرف ) تدلیس یا تقصیر عمده٣٩١الا (نیست، مگر اینکه در حالت تحویل ک
صرفاً در باب دعوای خسارت چه بحری چه غیربحری، پس از  ٣٩٣التجاره باید اطلاع داده شود؛ اما به موجب مادۀ گرفتن مالتحویل

  یک سال مرور زمان دیگر هیچ دعوای خسارتی پذیرفته نیست.
. ١استرداد کالا را دارد، به شرط پرداخت مخارج و خسارات مگر:  کننده) اصولاً حقّ مُرسِل (ارسال ٣٨٣و  ٣٨٢: به موجب مواد نکته

. اعلام وصولی کالا به مقصد صورت گرفته باشد یا ٣موجود نزد مرسِل قابل تحویل نباشد یا  . رسیدِ ٢إلیه تسلیم شده یا بارنامه به مرسلٌ 
 حالت، حقّ استرداد منتفی است. ٤تقاضای تسلیم شده باشد. در این  ،کالا در مقصد ز وصولِ . پس ا٤

شود و متصدی إلَیه سبب ایجاد امانت (رابطۀ امانی) در نزد متصدی میعدم انجام تعهدات توسط مرسلٌ  ٣٨٤: به موجب مادۀ نکته
های و یا با اطلاع دادستان آن را به فروش برساند، به هر حال مسؤولیت تواند آن را نزد خود یا نزد ثالث به صورت امانی نگاه داردمی

 کننده/آمر) است.چنین وضعیت بلاتکلیفی به عهدۀ مرسِل (ارسال

تواند به تقاضای یکی از طرفین (رأساً ممکن نیست) در (بدون آنکه نیاز به اطلاع دادستان باشد) دادگاه صالح می ٣٩٢به موجب مادۀ 
 علّت فروشإلیه یا رأی به امانت و یا رأی به فروش صادر کند به شرط اینکه در فروش ف بین متصدی و مرسلٌ صورت اختلا

 جلسه شده و با پرداخت مخارج و وجوه از آن جلوگیری نشده باشد.صورت
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 شود.تجاری محسوب نمی حمل و نقل با پستقانون پست،  ٤: به موجب مادۀ نکته

ه موضوع کند. در این سکند؛ متصدی حمل و نقل نتیجۀ معامله را حمل میکار معامله میالعملکند؛ حقّ : دلال مقدمه را فراهم مینکته
توانید خلافش را ثابت کنید. از آنچایی که هیچ اسم و رسمی از دلال و متصدی در قانونگذار فرض را بر وجود مسؤولیت گذاشته ولی می

م و رسمی ندارند. هر کجا که اس در معاملهبر این است که دلال و متصدی نقشی در معامله ندارند پس مسؤولیتی هم معامله نیست اصل 
شون دارند؛ مثلاً وقتی دلال سهیم باشد یا منتفع باشد یا طرفینِ معامله یا یکی مسؤولیت معاملاتیاز اینها در معامله پیدا شد، این دو 

کنند (ضمانت ضمنی) و یا طبق اصول حقوقی چنانچه شرط ضمان برای دلال شده باشد؛ طبیعی است که  به اعتبار تعهد دلال معامله
خواهد داشت. اینهایی که گفتیم مثال است و حصری نیست. هر جا سر و کلّۀ دلال در  همدر این حالات، دلال، مسؤولیت معاملاتی 

 معامله پیدا شد، مسؤول است.
 ،معامله، ارزش موضوع معامله، اجرای معامله، اعتبار طرفین معاملهدارند دلال در نیز اذعان می ٣٤٤و  ٣٤٣ همانگونه که بیان شد و مواد

شدن] و یا مگر بودن، منتفع[معامله به اعتبار دلال، سهیم ٣٤٧تا  ٢٤٥های مواد ضامن نیست، مگر یا حالت معاملهجنس موضوع 
 تقصیر وی ثابت شود.

راجع به  ٣٤٢مادۀ و  شده در ضمن معاملهکه مسؤولیت اشیاء و اسناد سپرده ٣٣٩مادۀ  مسؤولیت امانی که اصل ٣٣٧نظر به مواد 
باشد، دلال با توجّه به فرض مسؤولیت در این سه ماده می شده در معاملهمسؤولیت صحت و اعتبار اسناد و نوشتجات رد و بدل

 د.آنکه عدم مسؤولیت خود را به واسطۀ عدم تقصیر یا قوۀ قاهره اثبات نمای هست مگردارد یعنی مسؤول  مسؤولیتِ امانیِ به نتیجه
: اگر متصدی حمل و نقل که حمل کالای شخص الف را بر عهده گرفته است، آن را به مأمور حمل دیگری جهت حمل بسپارد سوال

 و در نتیجۀ حمل، خسارتی  به کالا وارد شود:
 اند.هم متصدی هم مأمور حمل مشترکاً مسؤول ×
 اند.هم متصدی هم مأمور حمل به نسبت مسؤول ×
 اند.هم متصدی هم مأمور حمل متضامناً مسؤول ×
 .متصدی مسؤول است و حقّ رجوع به مأمور حمل را دارد 

ملِ متصدی حیا  راننده(اعم از  مأمور حملاین کار را انجام دهد یا توسط  مباشرتاً :متصدی حمل و نقل مسؤول است اعم از نکته
دوم هیچ نقشی در مسؤولیت متصدی اوّل در برابر فرستنده  یمتصد  یااعم از راننده  مأمور حملاین کار را انجام دهد. وجود  )دیگر

ندارد؛ متصدی اوّل به هر حال ضامن است. متصدی به هر حال مسؤول کلّ خسارت هست (بدون نیاز به اثبات تقصیر). مأمور حمل از 
تقصیر) مسؤول کل خسارت هست. مسؤولیت تضامنی استثناء است، اصل بر مسؤولیت اشتراکی یا نِسبی  حیث ضمان قهری (با اثبات

ای که در مورد گزینۀ سوم باید بگیم اینه: در تصریح نشده است. نکته ٣٨٨است. مسؤولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد ولی در مادۀ 
ای بود که ها گزینهرا بزنیم ولی اگر در کنار گزینه» مسؤولیت تضامنی«لاجرم باید سؤالات اگر هر چهار گزینه راجع به نوع مسؤولیت بود 
زنیم (حتماً بر گزینۀ مسؤولیت تضامنی ارجح است). حقّ رجوعِ همان را می ٣٨٨بحث حقّ رجوع را مطرح کرده بود طبق تصریح ماده 

کالا هم حقّ مراجعه به متصدی برای کلّ خسارت را دارا صاحب  ٣٨٨متصدی به مأمور حمل به هر حال پابرجاست. به موجب مادۀ 
صدی تواند به مأمور حمل (اعم از راننده یا متباشد بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر باشد چون فرض مسؤولیت است و از سویی میمی

 دوم) برای کلّ خسارت از باب ضمان قهری (اتلاف یا تسبیب) مراجعه کند.
ن حمل اشخاص (مسافر) تابع قرارداد حمل و نقل مدنی است اما در سؤالات تحلیلی مثل ارشد، حملِ اشخاص : در سؤالات کانونکته

 تواند تجاری به شمار آید. نیز می
توان گفت قراردادی است که بین صاحب کالا با متصدی حمل و رغم عدم تعریف در قانون تجارت می: قرارداد حمل و نقل علینکته

مل و شود. اسمِ قراردادِ حهای دریایی، هوایی، زمینی یا ریلی تنظیم میبار و مسافر (اشیاء و اشخاص) در حمل و نقل نقل در دو مقولۀ
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نامیده  یطبلشود. اسمِ قراردادِ حمل و نقل در رابطه با موضوع مسافر، نامیده می رسید باریا بارنامه نقل در رابطه با موضوع بار، 
م شخص) انتقال نیست و قائم به خود فرد (به اسها) اما بلیط سند قابلانتقال است (همۀ بارنامهشود. بارنامه یک سند مالکیت قابلمی

 است.
به نام کاری (العمل، حقّ گری معاملاتِ ملکی، تجاری و سایر معاملات)دلالی (ماهیت: واسطه ٣٧٨و  ٣٥٨، ٣٣٥: نظر به مواد نکته

کند) چون دلال اصلاً معامله نمی که وجه تمایز با دلالی است کردنمعاملهکاری داریم + به حساب دیگریِ العملکه فقط در حقّ  ودخ
ث رغم اینکه شباهت ظاهری به وکالت ندارند اما از حیخواد) علیمی ابزار و تشکیلات، مؤسسه و بنگاه، تکرارو تصدی حمل و نقل  (که 

تابع وکالت هستند؛ از این روی، مسؤولیت آنها مسؤولیت امانی است و نه ضمانی. البته با توجّه به اینکه آنها موضوعات  »ماهوی«مقررات 
تجاری هستند قانونگذار فرض مسؤولیت نموده و آنها را متعهد به نتیجه دانسته است (تقصیر را قانونگذار فرض کرده مگر اینکه عدم 

 تقصیر را ثابت کند).
بینی رسانی در باب چندآمری، جزئیات معامله، منتفع یا سهیم بودن پیشتنها در دلالی اطلاع ٣٤٦و  ٣٤٧، ٣٤١، ٣٣٦نظر به مواد : نکته

صدی کاری و تالعملرسانی شرط نیست بلکه در حقّ کاری و تصدی هرچند این تعددها مجاز است اما اطلاعالعملشده است اما در حقّ 
 ٣٦٢و همینطور طبق مادۀ  رسانی راجع به جریان اقداماتاطلاع ٣٥٩المَثَل: طبق ت دیگر شرط است فیرسانی در موضوعااطلاع
رسل به متصدی حمل و رسانی توسط مُ اطلاع ٣٧٨و به موجب مادۀ  الفسادالتجارۀ سریعالعموم برای فروش مالرسانی به مدّعیاطلاع

هایی رسانی. اینها همگی اطلاعیه از وصول کالالَ إرسلٌ رسانی به مُ اطلاع ٣٨٩و به موجب  نقل از آدرس، محلّ تسلیم، وزن کالا و ...
 اند.بینی شدههستند که پیش

 ق.آ.د.م). ٣٦ق.ت و مادۀ  ٣٣٨نامۀ مخصوص داده شده و تصریح شود (ماده نکته: دلال همانند وکیل حقّ اجرا ندارد مگر اینکه اجازه
 علامت تجاری:

باشد و هر سال است و مبدأ آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه می ١٠تجاری اختیاری است. مدت اعتبار ثبت علامت تجاری  داشتن علامت
 وانتقال است ولی اعتبارکند. علامت تجاری قابل نقلسال حق انحصاری مزبور را برای صاحب آن تضمین می ١٠تجدید ثبت برای 

 انتقال منوط به ثبت است.
 ثبت اختراع:

اید نماید بسال است و تعیین این مدت مخترع است و برحسب مدتی که انتخاب می ٢٠و حداکثر  ١٥و یا  ٥،١٠دت اعتبار ورقه اختراع م
 است. انتقالقابلگردد. حق اختراع کلاً یا جزئاً هزینه بپردازد. مدت اعتبار در خود ورقه قید می

های عمومی تهران است. خواه اقامتگاه خوانده تهران یا علامت تجاری دادگاهدادگاه صالح حقوقی و کیفری در خصوص حق اختراع و 
 شهر دیگری باشد و خواه محل وقوع جرم تهران یا شهر دیگری باشد.

 مقام تجارتی اوّلاً خود یک عمل تجاریخانه است. قائمخانه شرکت نیست، محلّ تجارتِ رئیسِ تجارت: تجارتمقام تجارتیقائم
و را در امور مربوط خانه، اوقت تاجر نیست بلکه کسی است که رئیس تجارتمقام هیچکاری) پس قائمالعملف دلالی و حقّ نیست (بر خلا

ت شود تجارتبه تجارت
ّ
خانه خانه یک شخصیت حقوقی مستقل ندارد و تاجر نیست بلکه رئیس تجارتخانه نائبِ خود قرار داده است. دق

مقام به ثبت رسیده و اعلام شده باشد، تجدید اختیارش هم مستلزم زمانی که نصب قائم ٣٩٦جّه به مادۀ ). با تو٣٩٥تاجر است (ماده 
 ثبت و اعلان است.

قانون آیین دادرسی مدنی که اصل بر وکالت اجتماعی در صورت تعدد وکیل بود در حقوق تجارت به موجب  ٤٤: به موجب مادۀ نکته
ل بر استقلال ها اصمقاملزم ثبت و اعلان است این یعنی در صورت تردید در اجتماع یا استقلال قائممقامیِ اجتماعی مستقائم ٣٩٧مادۀ 

 و انفراد آنها است مگر ثبت و اعلان شده باشد.
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 طو همانند قواعد آیین دادرسی مدنی که وکالت در توکیل مستلزم اذن و تصریح موکل بود، گرفتن نائب توس ٣٩٨: با توجّه به مادۀ نکته
 خانه ممکن است. پس در جزئی از کارها نیابت بدون اذن مجاز است.مقام نیز در کلیۀ کارها با اذن رئیس تجارتقائم

مقام تجاری که نیابتش به ثبت رسیده و اعلان شده صرفاً با ثبت و اعلان قانون آیین دادرسی مدنی، عزل قائم ٣٧: بر خلاف ماده نکته
 در مقابل ثالث معتبر است.

تر عجیب شود وبود با فوت یا حجرِ رئیس منعزل نمی خانهنائب رئیس تجارتمقامی که عجیب است که قائم ٤٠٠: با توجّه به مادۀ کتهن
 محسوب شده است (اصل این است که وقتی مقامبرابر با انعزال قائمشرکت خانه یک شرکت به شمار آمده و انحلال آناینکه تجارت

 خانه است).خانه نیست، نایب رئیس تجارتمقام، نایب تجارتشود؛ قائممنعزل می اصیل بمیرد، نایب هم
مقام است که رابطۀ نیابتش تابع قانون تجارت است و الاّ هر نوع رابطۀ نمایندگیِ دیگر مثل وکالت، صرفاً قائم ٤٠١: نظر به مادۀ نکته

 خود است.  مخدومی و شاگردی هر کدام تابع قواعد عمومی -مثل رابطۀ خادم
  

 یه جورِ خوبی می، در ذهنبا خواندن نکات زیر، مطالب
ً
 مقِ عُ توی شینه تان تثبیت خواهد شد و اصلا

 تون!وجودتون
 

 عمال تجاريأتجار و 

 .)مؤسساتها و شرکت( یحقوقتاجر و  تاجر حقیقیتجار بر دو قسم هستند:  :1نکته
ــقانون تجارت  1 ماده وفقاشـخاص حقیقی:   :2نکته ــت که  یتاجر کس  .قرار بدهد یرا معاملات تجارت خود یشـغل معمول اس

 ....» است که یکستاجر « گفته: چون اولش اشخاص حقیقی است صرفاً این مادهمنظور 
انجام  کهدرصورتی البته .است قانون تجارت 2انجام اعمال مذکور در ماده  ؛تاجر شناسایی يقانون تجارت ضابطه 1 ماده وفق :3نکته
 فرد باشد. معمولشغل  ،آن

دهند که کس باشه، شغلِ معمولیش عمل باشه، اونم واسه خودش باشه، فرمول تاجرسازي از نظر ملاکریمی: لباسِ تاجر را به کسی می
 به دنبال سودش باشه. کسی + شغل معمول + عمل + خود + سود

وجود پروانه (در شد. طبق این نص، تواند تاجر باق.ت هر شخصی که شغل معمولی خود را عمل تجارتی قرار دهد می 1به موجب مادة 
کدام شرط تاجرشدن نیست. لذا اگر در هیچ هاي خاصرعایت محدودیتو  وجود مجوز (نمایش فیلم، آژانس مسافرتی و ...)، دلالی)

دند توانند تاجر باشند. اما اگر در ارشد سؤال داپروانه، سردفتر و ... میرسد حتی افرادي مثل قاضی، دلال بیکانون سؤال دادند به نظر می
هایی ممکن رچند چنین عملها نیست پس هقانون تجارت دلیلی بر جواز عدم رعایت محدودیت 1واقعیت این است که اطلاق مادة 

 تواند تاجر باشد.دهندة آن نمیاست تجاري باشند ولی شخصِ انجام
 انجام دهد. به حساب خود را يشود که اعمال تجاریتاجر قلمداد م یشخص زمانانجام اعمال مذکور با  :4نکته
ون به شوند چیدهند تاجر شناخته نمیانجام م يعمل تجار يگریاز د یندگیابت و نمایکه به ن یا ولیم یو ق يمقام تجارقائم :5نکته

 .ستیحساب خودشان ن
 یذات يبه اعمال تجار میقا ی یاذن ولن اشخاص مجازند با یا لذا .م معامله کنندیا قی یتوانند با اذن ولیم هیسفو  زیر ممیصغ :6نکته

 .اختلافی است)( شوندیتاجر شناخته م متعاقباًمبادرت ورزند و 
شغل  کهیورتدرص .ن گرددیید شغل معمول او تعیبا ،ا نبودنین تاجر بودن ییچند شغل داشته باشد به منظور تع یچنانچه شخص :7نکته

 شود.یباشد، تاجر قلمداد نم يرتجاریغ کهیدرصورتباشد، تاجر خواهد بود و  يمعمول تجار
 یمانمقدار ز بنابراین .ک از مشاغل استیزان درآمد شخص از هر ینظر غالب، م بنا بررمعمول یص شغل معمول از غیار تشخیمع  :8نکته

 ست.یمؤثر ن رمعمولیغص شغل معمول از یکند در تشخین مشاغل صرف میکه شخص جهت اشتغال به ا
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 یذات ياعمال تجار یعنیاز اشتغال به تجارت  یو سران دفاتر اسناد رسم يقضات دادگستر از جملهمشاغل  یصاحبان برخ :9نکته
ن اشخاص را تاجر قلمداد یست که دادگاه در صورت اشتغال به تجارت این نیت مانع از این ممنوعیتخلف از ا ،نیوجود ا با .اندممنوع

 .کند
شرکت تجاري   :10نکته سوب   ،شرکاي  صرح در ماده       شوند نمیتاجر مح صاً اعمال تجاري م شخ شغل معمول آنها  قانون  2مگر آنکه 

شد  شخص و اعمال تجاري براي  انجام .تجارت با ساب خود وي  خود  وکیل براي موکل یا  يمعامله جهیدرنت .شود می انجام به ح
 .شودینممدیر شرکت براي شرکت و مواردي از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب 

صاً   تواند می تاجر :11نکته سط   شخ موکل  قابلل در میت وکیمقام در مقابل آمر مانند موقعقائم موقعیت .خود فعالیت کند مقامقائمیا تو
 است.
شود برخلاف وکالت هر ک یمقامان تصر این حالت اگر به اجتماعی بودن قائم در .تواند واحد یا متعدد باشند می مقامقائم  :12نکته دام ح ن

 اصل بر استقلالی بودن است. یعنی؛ خانه استامور تجارت یندگینما يارات لازم برایاخت يمقامان مستقلاً دارااز قائم
صر     :13نکته صورت ت شخاص ثالث  ین قیبودن، ا یاجتماعح به یدر  ت نکه طبق مقررات وزاریست مگر ا یمؤثر ن اطلاعیبد در مقابل ا
 شده باشد. یه ثبت و آگهیعدل

ت مگر سیارات او در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیرا دارد و محدود کردن اخت يتجار یندگیارات نمایه اختیمقامِ اصولاً کلقائم :14نکته
 .ستین يجز اعمال تجار يکارالعملو حق یتجاري برخلاف دلال یمقامقائم .ثالث از آن مطلع بوده است ثابت شودنکه یا

در مقابل  یمقام در صورتده باشد عزل قائمیبه ثبت رس یمقامن اگر قائمیوجود ا با .است ییجزو عقود رضا یمقام تجارتقائم :15نکته
 .نکه طرف ثالث از عزل او مطلع باشدیده باشد مگر ایه به ثبت رسیعدلن وزارت یاشخاص ثالث معتبر است که عزل، مطابق قوان

 عیبفرعی یا تَ -3 حکمی یا تشبیهی -2 ذاتی یا مطلق -1: اندقسماعمال تجاري بر سه  :16نکته
 است. تجاري ذاتیعمل ق ت  2ماده  1تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره موضوع بند  :17نکته
است به شرط آنکه به قصد فروش یا اجاره باشد  و معوض دو طرفه یعمل حقوقق یتملک مال از طر ؛تحصیل مالاز منظور  :18نکته

 .اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
از  یل مال ناشیتحص بنابراین .معوض باشد يدو طرفه یاست که منشأ آن عمل حقوق یلی، تحص1ل در بند یمنظور از تحص :19نکته
 .شودیشناخته نم يست لذا ذاتاً عمل تجاریق.ت ن 2ماده  1رمعوض مانند هبه مشمول بند یغ یارث یا عمل حقوق، مانند یي حقوقواقعه
ه یا اجاره ت کلی مال فروختااست اما اگر تغییرات کلی و اساسی باشد و پس از ایجاد تغییر جزئیتصرفات  ،تصرفات منظور از :20نکته

 .اعمال تجاري نخواهد بود مصادیق از، داده شود
به حمل و نقل اعم از اینکه حمل و نقل مسافر  تصدي که باشد عمل تجاري ذاتی است. یصدي به حمل و نقل به هر طریقت :21نکته

 قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء است. 393تا  377موضوع مواد  ونقلحملیا اشیا باشد تجاري است ولی قواعد قرارداد 
 .شوندمی محسوب ذاتی عمل تجاري ،کاريالعملحقعملیات دلالی و  :22نکته
او در انعقاد قرارداد  يانجام معامله است و اراده ين است که دلال اصولاً واسطهیدر ا یبا دلال يکارالعملي حقتفاوت عمده :23نکته

 است. مؤثري او در صحت قرارداد اراده و کندیکار به حساب آمر قرارداد منعقد مالعملحق یست ولیامر مؤثر ن يبرا
 رمستمر است.یا غی یر بنگاهیغ ياز اقسام معاملات تجار يکارالعملو حق یمانند دلال زیت نیعامل :24نکته
سسه انجام ؤباید در پوشش یک ماست که ت عمل تجاري ذاتی .ق 2 يماده 3تصدي به تأسیسات خدماتی مندرج در بند  :25نکته

اما  شوندنمیت عمل تجاري محسوب .ق 4 يشوند هرچند موضوع آن خدمات تجاري نباشد مانند معاملات ملکی که به صراحت ماده
 باشد.می تسهیل معاملات آن عمل تجاري

ل بنگاه یاست که در قالب تشک يتجار ذاتاً یونقل در صورتحمل لذا .ا مستمر استی یبنگاه یذات يحمل و نقل از اعمال تجار :26نکته
ست یگران اجاره داده است، تاجر نیا مسافر به دیکه آنها را به منظور حمل بار  يا سواری يمالک چند دستگاه خودرو اعم از بار پس باشد.

 ست.ین يو عمل او هم ذاتاً تجار
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بلکه منظور عملیات ساخت یا تکمیل یک کالا به منظور  باشدنمیت .ق 2 يماده 4تأسیس کارخانه به تنهایی مشمول بند  :27نکته
مانند سایر اعمال تجاري وجود قصد انتفاع در ایجاد آن ضروري  علاوه به .باشدمی نهفروش یا به کار بردن آن در کالاي دیگر در کارخا

 .است
ن و مقررات خاص به یاست که مطابق آی یعمل یات حراجیاز عمل منظور ،ت.ق 2 يماده 5در خصوص حراجی موضوع بند  :28نکته

 رد.یگیگران صورت میمنظور فروش اموال د
 .عملیات حراجی را انجام دهد ،متصدي باید در مقابل دریافت حق حراجی وحراجی باید به همراه تصدي باشد  :29نکته
اگر برگزاري نمایشگاه به قصد انتفاع نباشد و یا به همراه  ،ت.ق 2 يماده 6تصدي به نمایشگاه عمومی موضوع بند  خصوص در :30نکته

 .تصدي و مستمر نباشد، عمل تجاري نیست
مایشگاه برپایی ن در نتیجه .است يگردد ذاتاً عمل تجار يتصدکه به آن  یدر صورت یبا هر موضوع یشگاه عمومیهر قسم نما :31نکته

 آثار هنري نیز در صورت جمع شرایط فوق عمل تجاري ذاتی است.
 جهوش گذاشته شده است یآنچه به نما يتماشا ياست که عموم برا يذاتاً عمل تجار یدر صورت یشگاه عمومیبه نما يتصد :32نکته

شگاه یاقسام نما ... از ها ويها و گالرنما و تئاتر و موزهیس يهاگان نباشد (سالنیش رایموضوع نما يعبارت دیگر تماشا ؛ بهبپردازند
 است). یعموم
 شوند.یم تبدیل پول کشوري به پول کشور دیگر است و عملیات صرافی و بانکی نیز مطلقاً تجاري محسوب ،عملیات صرافی :33نکته
که وجوه و اعتبار مجازاً کالا  یست مگر در صورتیباشد و گردش کالا مطرح نیوجوه و اعتبار م يا بانکدار، واسطهیصراف  :34نکته

 شود. یتلق
بار وام و اعت ي، قبول سپرده تحت ضوابط خاص، اعطايد و فروش سهام به دستور مشتریل ارز و معاملات راجع به آن، خریتبد :35نکته

 7وضوع بند م یو بانک یات صرافیق عملیه بروات از مصادبدون ربا، مبادله و معامل یات بانکیموضوع قانون عمل یلات بانکیا تسهی
 .(ق.ت) است 2 يماده
ل و به یر مقررات مربوط تشکیها و ساامور بانک ياداره یحه قانونی، لایو بانک یاست که بر طبق قانون پول يابانک موسسه :36نکته
 يمنظور شده است لکن قوه یدر بخش دولت يبانکدار یچه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساس اگر .اشتغال ورزد یات بانکیعمل

 .ن، مجاز اعلام نموده استیرا تحت ضوابط مع یردولتیغبانک  سیتأسل اصل مذکور یمقننه به استناد حکم مقرر در ذ
 ن گردد.ییپول و اعتبار تع يد توسط شورایبا یات بانکیق عملیکشور، مصاد یو بانک یمطابق قانون پول :37نکته
 .ردیجام پذان عام یشرکت سهامدر قالب  لزوماًد یدر حال حاضر با یات بانکیکشور، عمل یو بانک یبا توجه به قانون پول :38نکته
نکه مجوز یا تواند آن را ثبت کند مگریها نمپول و اعتبار برسد و مرجع ثبت شرکت يد به شوراین شرکت اساسنامه آن بایل ایتشک براي

 اخذ کند. يرا از بانک مرکز
موضوع معاملات مربوط به سند برات است و در صورتی است که  است عمل تجاري ذاتیکه  برواتیمنظور از معاملات  :39نکته

 .سند برات باشد معامله
 .) استیهی(تشب یکمح ي، عمل تجاریمعاملات بروات :40نکته
 وبمحس 2ماده  8آن بروات باشد مشمول بند  مورد معاملهکه  ايمعامله پس شود.نمیمعاملات اسناد سفته و چک را شامل  :41نکته
 .شودمی

 .معاملات برواتی ممکن است بین تاجر یا غیر تاجر باشد :42نکته
ل شرکت یکدر قالب تش یات بانکید مانند عملیبا يگرمهیو ب يمه مرکزیس بیدر حال حاضر مطابق قانون تأس ايمهیات بیعمل :43نکته
 رد.یعام انجام پذ یسهام
 ران است.یا يي مرکزمهیپروانه از بمه، مطابق قانون فوق در حال حاضر مستلزم اخذ یات بیانجام عمل :44نکته
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نظر از قصد طرف،  صرف  یي اقسام معاملات راجع به کشت  همه ،ماده 10موضوع بند   یرانیکشت و  يساز یکشت در خصوص   :45نکته
 اند.يذاتاً تجار یهمگ یه کشتیا عاریعه یا معاوضه و ودی یي کشتبه عنوان مثال اجاره .است يذاتاً تجار

جاري ت اعمال وشوند می اعمال تجاري که به محض انجام تجاري تلقی :تجاري بر دو قسم هستند اعمالدر یک تقسیم دیگر  :46نکته
 که باید در قالب بنگاه و تکرار انجام شود.

ه ب و تحصیل مال منقول خرید ،کاريالعملحق، دلالیشامل  که شوندمی به محض انجام تجاري قلمدادتجاري  اعمالبرخی  :47نکته
 باشند.می و بانکی و بیمه صرافیقصد فروش و عملیات 

تصدي به عملیات حراجی و  ،تصدي به حمل و نقلشامل که  شوندمی تجاري قلمداد تکرار صورت تجاري در اعمالبرخی  :48نکته
 .باشندمی بکار انداختن کارخانهعمومی و تصدي به رسانیدن ملزومات و تأسیس و  هاينمایشگاهتصدي به 

گذار اما قانون شوندنمیتجارتی محسوب  اًذات ،در مورد اعمال تجاري شدهپذیرفتهبا توجه به ضوابط  ،اعمال تجاري حکمی :49نکته
 بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاري را بر آنها بار نموده است.

وه علا به شوندمی : تصدي به هر نوع تأسیساتی که براي انجام برخی از امور ایجاداز اندعبارتاعمال تجاري حکمی  :50نکته
 معاملات برواتی.

 .بند احصاء گردیده است 4ت در .ق 3 ياعمال تجاري فرعی یا تبعی است که در ماده ،سوم اعمال تجاري يدسته :51نکته
 موضوعی يشخصی و ضابطه يتلفیقی از ضابطه یعنی ؛باشدمی تشخیص تجاري بودن ضابطه مختلط يدر این ماده ضابطه :52نکته
 .طه شخصی است نه مختلط)، ضاببرخی نظرالبته به ( باشدمی

است و اثبات خلاف آن با کسی  قانونی يامارهشود و این امر می محسوب تجاري معاملات تجار؛ کلیه: قانونی ياماره :53نکته
 است که ادعاي غیرتجاري بودن معامله را دارد.

حتی اگر توسط تاجر و براي حوائج تجاري باشد مگر معاملات  شودنمیتجاري محسوب  وجههیچبه معاملات غیرمنقول :54نکته
 کنند.می ساخت و ساز ساختمان که زمین را براي ساخت و فروش خریداري هايشرکت غیرمنقول

 مقامائمقه به موجب نظامنامه یرا که وزارت عدل يگریا دفاتر دیل یي جزء مکلف است دفاتر ذکسبه يبه استثنا يهر تاجر :55نکته
 .دهد داشته باشدیقرار م ن دفاتریا

 .شوند اما الزامی به داشتن دفاتر تجاري ندارندمی جزء تاجر محسوب يکسبه :56نکته
ال تجاوز نکند یون ریلیم 100ي آنها از مبلغ انهیزان فروش سالیم کهیدرصورتر آنها یدکنندگان و نظایوران، تولشهیکسبه، پ :57نکته

 جزء هستند. يکسبه
ال یون ریلیم 50در سال از  شدهارائهآنها در قبال خدمات  یافتینکه مبلغ دریا مشروط بر يانهیدهندگان خدمات در هر زمارائه  :58نکته

 .جزء هستند يتجاوز نکند کسبه
دفتري است روزانه و تاجر باید کلیه مطالبات و دیون و معاملات تجاري و برواتی و جمیع واردات و صادرات را  ،روزنامهدفتر  :59نکته

 .و وجوه برداشتی براي مخارج شخصی خود را در این دفتر وارد نماید
 .ج و در آن وارد کنداز دفتر روزنامه استخرا باریک ايهفتهدفتر هفتگی است و تاجر باید کلیه معاملات خود را  ،کلدفتر  :60نکته
 .شودمی دفتري سالیانه است و بیلان مالی تاجر محسوب داراییدفتر  :61نکته
مپ توسط دفتر نیاز به پل این .تاجر است و باید به ترتیب تاریخ تنظیم شود يدفتر مراسلات و مخابرات صادره کپیهدفتر  :62نکته

 شوند.می در لفاف پیچیده وارده نیاز به دفتر ندارد و هاينامه. ثبت ندارد ياداره ينماینده
 .خ در صفحات مخصوصه نوشته شودیب تارید به ترتیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق بایکل :63نکته
ن یا بیه و یمعمول است و در حاش یسیکه در دفترنو ش از آنچهیبد گذاشتن یسف ين جایدن، حک کردن و همچنیتراش :64نکته

 .سطور نوشتن ممنوع است
 .نگهداري نماید سال 10 است این دفاتر را از ختم هر سال به مدتتاجر مکلف  :65نکته
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 الرأسجزاي نقدي و اخذ مالیات به صورت علی :ضمانت اجراي نداشتن دفاتر تجاري یا عدم رعایت مقررات مربوط به آن :66نکته
 باشد.می

لب اگر نداشتن دفاتر با قصد تق ،چنانچه تاجري دفاتر نداشته یا دفاتر وي نامنظم باشد و در عملیات وي توقف حاصل شود  :67نکته
ه ورشکستگی تواند وي را بمی نماید اما اگر قصد تقلبی وجود نداشته باشد دادگاهمی باشد دادگاه وي را به ورشکستگی به تقلب محکوم

 .ورشکستگی به تقصیر اختیاري)و به نظر برخی ( نمایدبه تقصیر محکوم 
 باشد و مندرجات آنها با هم اختلاف یمیو تنظ یط شکلیه شرایهر دو واجد کل تاجر باشند و دفتر يدو طرف دعو کهیدرصورت :68نکته

خود  يهادعا و خواست ید مدعیشوند و بایت خارج میاز دفاتر به عنوان سند قابل استناد نخواهد بود و هر دو از سند کدامچیهدا کنند یپ
 گر به اثبات برساند.یرا با استناد به ادله د

ــورتیخود بکار م یامور تجارت يکه تجار برا ير دفاتریســادفاتر مذکور و  :69نکته  نونن قایمطابق مقررات اکه ی برند در ص
شد     شده با شت و  یسند  یدر امور تجارت، ن تجاریبمرتب  صاحب آن معتبر خواهد  یصورت فقط بر عل  نیر ایدر غت خواهد دا ه 

 .توانند قرینه محسوب شوندمی در مقابل غیرتاجر علاوه به .بود
 .باشندمی عادي اسناد ،تجاري دفاتر :70نکته
که در آن نقاط  یصه اشخایس کند کلیتأس یدانسته دفتر ثبت تجارت یه مقتضیکه وزارت عدل یدر نقاط :یدفتر ثبت تجارت :71نکته

به  یتدفتر ثبت تجارد در مدت مقرر اسم خود را در یبا ي جزءبه استثناء کسبه یو خارج یرانیاشتغال دارند اعم از ا یبه شغل تجارت
 ال محکوم خواهند شد.یر 2000تا  200از  ينقد يثبت برسانند والا به جزا

مرجع  نابراینب .شودیم يم و نگهداریي ثبت تنظاست زیرا توسط اداره ی، سند رسمیدفتر ثبت تجارت یبرخلاف دفاتر بازرگان :72نکته
 ، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور است.یدفتر ثبت تجارت يم و نگهداریتنظ

صوص ي چاپی مخي ثبت نام را در نسخه؛ اظهارنامهسیتأسبه کار یا  یک ماه از شروعباید ظرف  هاشرکتکلیه بازرگانان و  :73نکته
 .تنظیم و به دفتر ثبت تجاري تقدیم کنند تا نام ایشان را در دفتر ثبت کنند

قانون تجارت با  576تجاري مقرر در ماده  اسم .: محتمل است تاجر براي خود نام تجاري برگزیندنام و علامت تجاري :74نکته
 باشند.می علامت تجاري و نام شرکت تجاري کاملاً متفاوت

ه عنوان ب: تاجر نام و مشخصات واقعی و سجلی خود را است متفاوت هاشرکت ثبت دفتر در تاجر نام با تجاري نام :75نکته
 تواند هر عنوان یا نامی متفاوت از نام واقعی تاجر باشد.می کند اما نام تجاريمی یک تاجر در دفتر ثبت تجاري ثبت

شخص حقیقی یا حقوقی باشد و الزامی ندارد که  يکنندهمشخصنام تجاري، عبارت است از هر اسم یا عنوانی که معرف و   :76نکته
 .نام تجاري تاجر با نام خانوادگی وي یکی باشد

 تواندنمی» ب«عنوان مثال آقاي  به .ک باشدیي خود انتخاب کند که موهوم وجود شرتجارتخانه يبرا یاسم تواندینمتاجر  :77نکته
 چون اسم جمع است. نام تجارتخانه خود را و نام تجاري خود را تجارِ شریف قرار دهد

 یارتاسم تج نکهیولو اخود قرار دهد  یتواند اسم تجارتینم در همان محل يگرید چ شخصیهرا  شدهثبت یاسم تجارت :78نکته
 باشد. یکیاو  یبا اسم خانوادگ شدهثبت
 است و قابل تمدید است. پنج سال یاست و مدت اعتبار ثبت اسم تجارت انتقالقابل یاسم تجارت :79نکته
که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز  یتیرؤقابلهر نشان  عبارت است از :علامت تجاري :80نکته
 ...آدیداس، نایک، چی توز و يهاماركعلامت  مثل .علامت تجاري هستند ... همانو یخانگلوازمهاي لباس یا یا مارك برندها .سازد
دیده  کنند مانند شرکتمی سیلابی است که شرکاء براي شرکت انتخاب : اصولاً عنوان یا عبارات سهنام شرکت تجاري :81نکته

 .گسترانِ فردا
 ندارد اما چنانچه یت قانونیممنوع يو علامت تجار يبودن اسم تجار یکی: واحد يانتخاب علامت و اسم تجارامکان  :82نکته

http://www.tak-tahghigh.com/
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ک علامت و اسم یک را به طور جداگانه به عنوان ید هریا بالعکس، بایهم باشد  يو ياش، علامت تجاريبخواهد اسم تجار یشخص
 .ثبت کند يتجار
 ی(اسام مؤسساتا یها شرکت یاسام اما ده سال است يعلامت تجارنام تجاري پنج سال است و مدت اعتبار مدت اعتبار  :83نکته
 ها پس از انحلال، اعتبار دارد.سال یمنحل نشده و حت یکه شخص حقوق یتا زمان فاقد مدت اعتبار هستند و )يتجار
 ستقلاًماست و نام شرکت نیز  هادر اداره ثبت شرکت ،يثبت نام تجار مرجع .است یت صنعتیمالک يادارهمرجع ثبت علامت،  :84نکته

 .رسدمی ، نام شرکت نیز به ثبتهاشرکتي ثبت بلکه در ضمن ثبت شرکت در اداره رسدینمبه ثبت 
تواند به شکل یم تجاري نیز علامت .ا دو یا چند سیلابی باشد ولی نام شرکت باید سه سیلابی باشدتواند یک یمی نام تجاري :85نکته

 .باشد ولی نام شرکت باید معنادار و فقط با حروف باشد یمعنیبیا  معناداراسم و با حروف و عدد و یا به صورت اشکال 
اما در خصوص نام تجاري و نام شرکت چنین نصی وجود  است ابطالقابل حداقل سه سال استفاده نشود، قانوناً یاگر از علامت :86نکته
 .ندارد
خود  يبرا يک نام تجاریش از یتواند بیکس نمچیه متعدد از سوي یک شخص منع قانونی ندارد اما يتجار يهاعلامتثبت  :87نکته
 .ار کندیاخت

 رممکنیغ اًبیتقر يانتقال نام تجار اما) يبردارا بهرهی(قرارداد فروش  باشدی میا دائمیبه طور موقت  انتقالقابل يعلامت تجار :88نکته
 .شودیشناخته م ياز آن باشد که با نام تجار یا بخشید همراه با انتقال شرکت یبا يز انتقال نام تجاریاست و در صورت امکان ن

 .است ياجبار ،ک نام به هنگام ثبت شرکتیار یاخت اما ستین ياجبار قانوناً يانتخاب و ثبت علامت تجار :89نکته
جود ورا نقض کنند  يا نام تجاریصاحب علامت  يکه حقوق انحصار یب اشخاصیحق تعق متعاقباًو  يحق استفاده انحصار :90نکته
 دارد.
 یسینومعادل ه. البتممنوع است و نام شرکت يا علامت تجاریبه عنوان نام  هازبانر یگانه، استفاده از الفاظ سایاستفاده از الفاظ ب :91نکته

 .، مجاز استبا داشتن کارت بازرگانی یداخل يصادرات کالاها يبرا یگانه و استفاده از الفاظ خارجیبه خط ب یالفاظ فارس
 بر اساس ضوابط قانونی توسط است کهمستلزم داشتن کارت بازرگانی  ،مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاري :92نکته

 .گرددمی وزارت بازرگانی صادر
 

ــت که انرژی: از بهترین راهیه توصــیۀ مُخلصــانه ــتیابی به اهداف این اس ــش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دس خواهیم مان را در بخش
سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیانبهاعتماد شود،  شتر  شی میمان را بالا ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتنفس خودمان بی خواهیم باید در اندی

اســت بر  »اثر دیگران«. این خواهیم برای دیگران هم بخواهیماگر موفقیت را برای خودمان میا القا کنیم و ها ر شــخصِ دیگری این
»  دوستینوع«ترین ذینفع این مان به آنها این است که خودمان بزرگزندگی ما! اثرِ موجیِ کمک به دیگران و بخشیدنِ سخاوتمندانۀ وقت و انرژی

ــع اطرافیان در واقع ز ها بر زندگی هر کس اطرافیانش مییکی از تأثیرگذارترین بخش خواهیم بود. وقتی هم آموختیم ــد، لذا با بهبود وض ندگی باش
ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوستم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر شده، آن را به من هدیه خودمان را به سمت خوبی تغییر داده

با نوشـــتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشـــویق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت یا  دیه کنممن به دیگری هکند، 
شده ببرم، هم جامعه ساس کنند. من متوجّه  ستو اطرافیانم هم موجی از لذت و تغییرِ مثبت را اح یی که آوردن چیزهاام بهترین راه برای به د

ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ خواهم این است که انرژیام میدر زندگی
 چون بدونِ تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.
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با ما در  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شــدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انســانی دیگر که ما از آن غافل مانده اگر در حین مطالعه با موارد ســهو
 ایم.کمک گرفته» دکتر توکلی تجارتمختصر حقوق « های این جزوه از کتابمیان بگذارید تا اصلاح نماییم. در نگارش بعضی از قسمت

 omid_mollakarimiاینستاگرام نویسنده:         ١٣٩٩ روزرسانی جزوه:به  

کارِ ثابت هم یه  ارشد شدم؛ البته باید بگم کههای حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداستان نویسنده: 
ـــتم که ماهانه یه حقوقِ ثابت از اوون می گه بخوام اینجوری ادامه بِدم دســـتِ آخر بعد از دریافت مدرک داش ـــیدم که ا گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رس

ها خیلی قوق خوب دریافت کنم. شــاید برایخوام یه کارمندِ ســطحِ بالا توو یه اداره بشــم که نهایتاً یه حارشــد و یا حتّی دکتری در بهترین حالت میکارشــناســی
شه اما من رسیدن به یه حقوقِ ثابتِ خوب رو مطلوب نمی سوب ب شون مح شتمرسیدن به یه حقوقِ کارمندیِ خوب نقطۀ اوجِ آرزوها ست دا شه دو  دیدم. همی

م و ر و کمالِ رضـــایت از مفید بودنِ خودم یه نفس عمیق بکشـــهای بد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّی غرو مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت
»  ه محیط اداریصبح به صبح کارت زدن توو ی«یا همون » یه جا نشستن«از این فیلما که بگذریم ذاتِ زندگیِ آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از ». تونستم!«بگم 

شتیاقِ فراری باشد. خلاصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای  حقوقِ ثابت را به لقایش ببخشم و از اوّل فروردین شروع کنم به خوندن! البته این ا
؛ »که چی! خوای بشینی و بخونیتو که کارِ ثابت داری، می«سوزان باید اوّلِ اوّل توو خودِ آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: 

م اما با اطمینان نداشتم که به موفقیت برس» دارن و تو بدونِ سهمیه عُمراً شانسی نداری!کنن و نهایتاً سه هزار تا وَر میرکت میصد و ده  هزار تا ش«یا بگن: 
شت ماه یه ه ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و اینبگم و با همۀ توانم پیش بِرم؛ البته قبلشم از خانواده» اللهبسمه«خودم عهد کردم که اوّل فروردین 

ت داشتم، با وجودِ تمامِ ترسی که از شکس«ای رو آغاز کرده بودم؛ خلاصش کنم برات: کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ریسکِ شیرینِ بلندپروازانه
صمیم ضی بودم!از ت شین بخری،ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده». ام را شینی ک گفت اگر آرزوت اینه که یه ما سوئیچی برای ما ه توو اوّل برو یه جا

شینه می شته باش که به ما سنجاقرویاته تهیّه کن و یقین دا های کانون سینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلرسی! منم بدون معطّلی، رفتم یک 
کردم  اُومد. مثلاً با مسؤول یه کتابخونه صحبتم که یکی یکی بَرام میهای خدا رو دیدزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهمیشه روی کُت یا مانتوشون می

ـــاعتِ کارِ اوونجا تا  ـــتفاده کنی!  ۱۱تونی با نگهبانِ مجموعه هماهنگ کنی و تا بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶و با وجود اینکه س ـــب هم از کتابخونه اس ش
. »فان مَع العُســر، یُســرا«شــم؛ به فرموده قرآن: مند مینتیجه و میوۀ شــیرینِ اوون زحمات بهره خلاصــه اینکه ایمان داشــتم اگر امروز زحمت بکشــم فردا از

های حقوقی (وکالت، قضــاوت، ارشــد، دکتری) قبول شــدم و به خوشــحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشــتم در وضــعیتی هســتم که در تمامیِ آزمون
 »تووی سکوت تلاش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«تنم رو با یه جمله تموم کنم: خوام مرسیدم و می» هیأت علمی«عضویت 

 ملاکریمی (پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.) امیدموفقیتِ تو؛  امیدتان هستم. به انتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیتچشم

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 کنندۀ قبولی شما دربدین و از من بخواهید تا تمام جزواتی را که تضمین اَپواتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 
 !مبرایتان ارسال کن به رایگانکارشناسی ارشد و دکتری است را ، سردفتری، آزمون وکالت، قضاوت

ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک به  توو تهران! 60پرت متولد دهۀ امید ملاکریمی هستم؛ یه حواس
ي قههایم با دیگران علاگذاشتن آموختهتأثیرگذاري بر زندگی آنهاست. به یادگیري و اشتراك دیگران و

کنند یاد هایی را که به افزایشِ کیفیت یادگیري کمک میکنم تا روشزیادي دارم. البته همه تلاشم را می
حوزة آموزش و نویسندگی  بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در

من به این جمله ایمان  متفاوتم!» هاي روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«در رشتۀ حقوق با روش 
 »ابند.ی خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتري دستاگر موفقیت بیشتري می«دارم: 

https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
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